
  
  
  
  
  

 ديوان تركيبات و لغات تحليلي فرهنگ در تأملي
   شرواني خاقاني

  رسول چهرقاني منتظرتأليف 
 فرسعيد مهدوي    

  
  چكيده
به جهت در  اين ديوان .تحقيق و پژوهش استة ديوان خاقاني شرواني از جهات مختلف شايست 

اي براي عمده ذگون از ديرباز مأخوآيين و گونهبرداشتن لغات، تركيبات و تعبيرات ن
تلاش براي  و ،نويسان از سويينامهپژوهش اين لغت متعدد هايكاستي .ه استنويسان بود نامه لغت

ساخت تا فرهنگي از ديگر سو، بايسته مي و غناي زبان پارسي شاعررفع دشواريهاي ديوان 
، اديسجالدين  ضياء دسينخستين گام در برآوردن اين مهم را، . نگاشته شود بابشايسته در اين 

تاكنون  ؛ تأليفي كهبرداشت )1374( فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شروانيبا تأليف 
 تركيبات و لغات تحليلي فرهنگ، بابدومين تلاش در اين  .ي استپژوه يكي از امهات خاقاني

رار تازگي در دسترس اهل ادب ق است كه به تأليف رسول چهرقاني منتظرشرواني  خاقاني ديوان
هاي شروح و گزيده و نيز، سجادي اثرحاضر با وجود  كتابرفت كه انتظار مي .ه استگرفت

هيها تلاشي كارآمد باشد، حال آنكه به دلايلي پژوگيري از ديگر خاقانيبا بهره همچنينديوان و 

                                                            
 ايلام دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري دانشجوي.   

 s.mahdavifar@yahoo.com  
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و بررسي  اين دلايل، به نقد و تحليل اين جستار ضمن تبيين. ه استچند اين مهم محقق نگشت
  .پردازدهاي اين فرهنگ ميوار برخي از مدخلنمونه

  
 و لغات تحليلي فرهنگي، فرهنگة پشتوان خاقاني، ديوان، لغات و تركيبات نوآيين، :هاي كليديواژه

  .شرواني خاقاني ديوان تركيبات
  
  اتو كلي مهمقد .1

او  ارآثاست؛  مايگان ادب پارسيگرانشك يكي از الدين بديل خاقاني شرواني بيافضل
و پژوهش دو  اهميتاين  .پژوهش استة و شايست يتاهمداراي  از جهات مختلف

دو عنصري كه هنر  ؛فرهنگية يكي هنر سخنوري و ديگر پشتوان: برجسته داردة شاخ
شود كه پيوندي سخن در نزد او زماني آفريده مي ،در حقيقت. آن دو استة خاقاني زاد

اين دو كه  از آنجا. شودي سترگش برقرار ميفرهنگة پشتوان وشگرف بين توان هنري 
ار ها نيز از غناي خاصي برخوردآنة ، لاجرم زاداست عنصر از غناي خاصي برخوردار

 ،هايشه است تا نه تنها شاعر در به كارگيري آگاهيتوان هنري خاقاني سبب شد .است
سي تافته از گون او در لباهاي گونهسرايي نشود، بلكه آگاهيسستگويي و گرفتار خام

خلاقش ة او در تعامل با قريح فرهنگية گوني پشتوانگونه. هنر و ظرافت نمايان گردد
به  ؛بديع سخت توانا گرددتا شاعر بر ساختن مضامين، تصاوير و تعابير باعث شده 

 .هاي هنر او تعبيرات و تركيبات نوآيين استترين مشخصهطوري كه يكي از مهم
  : است و بدان اشاره كرده هنيكي به اين مهم پي برد بهالزمان فروزانفر  بديع

ه معلومات خاقاني در قوت وي بر ابداع تركيبات و كنايات دلپذير دستياري قوي بود
معنوي بسياري از آن ة رسيم كه رابط؛ چه پس از تتبع و نظر ژرف بدين نتيجه مياست

 ،در حقيقت. است عات وسيع شاعرر علمي و اطلادبتة حال تركيب زاد مفردات در
وم دستي او در همه يا غالب علوم اسلامي و اطلاعش از عادات و رسز و قويتبر

و از همه  ،وران و مذاهب فلاسفه و ارباب ديانات طبقات مختلف دانشمندان و پيشه
آراي مسيحيان به هيج روي قابل انكار نيست و ثأثير آن در قصايدش در لفظ  ،بيشتر
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لاعات به مقاصد او را ز با راهنمايي و كمك آن علوم و اطو معني آشكار است و ج
  )620ـ615: 1358 فروزانفر( نتوان يافت

 و تنوع مضامين شعري خاقاني چشمگير، توان هنريفرهنگي و ة در كنار اين پشتوان
تركيبات  تعابير و گونيدر غنا و گونه نقش مهمي در استخدام اين مضامين اوبيضاي  يد

ه، اي چون مدح، مرثيه، حبسيه، شكواييه، خمريين عمدهمضام ؛سته ااو داشتشعري 
نظيري تا تركيبات شعري خاقاني داراي تنوع كم زهد، حكمت، غزل و غيره سبب شده

  .دهدبديل جلوه ميبي ،گواي كه او را در ميان شاعران پارسيباشد، به گونه
و رستاخيز واژگاني نقلاب اين عوامل سبب شده است تا در شعر خاقاني با يك ا

 كه داستان باشيمكدكني همرضا شفيعيدمحمرو شويم؛ در اين باب بايد با  ار روبهعي تمام
   :گفته است

زدايي از زبان اگر بپذيريم كه شعر رستاخيز كلمات است و هنر شاعر نوعي آشنايي
يكي  گمان خاقانيبي. يدآكي از نوادر شعر جهان به حساب ميخاقاني شرواني ي ،است

   .)1: 1382 كدكنيشفيعي( ادبيات ايران استهاي از شگفتي

   :استفروزانفر را بحق  و هم از اين روي سخن
جاي هيچ سخن نيست كه خاقاني از جهت ابداع تراكيب و ايجاد كنايات دلپذير همپايه 

ترين شعراي ايران است و كمتر بيتي از ابياتش توان ديد كه بر يك يا  و در رديف بزرگ
ند تركيب تازه مشتمل نباشد و شايد اگر ديوانش را فرهنگ جامع لغات ادبي چ

عمده براعت او در تركيب مفردات است و او را در اين زمينه دقايقي . محسوب دارند
يد سبك او تقلة است كه هيچ يك از پيروانش بدان دست نيافته و بدين جهت از عهد

  .)617: 1350 رفروزانف( اندنيامدهچنانكه بايد و شايد بر

اي براي ان خاقاني مأخذ عمدههمين رستاخيز واژگاني، از ديرباز ديو سبببه 
اگرچه ايشان شماري از تركيبات و تعابير خاقاني را احصا  .ه استنويسان بود نامهلغت

 ن به دلايليتلاش ايشا ،از ديگر سو .اندبسياري ديگر غافل بوده احصاي ازا ام ،نموده
، تلاشي هاديگر كاستيو كارشان، ودن نباي از اشعار، تحليلي ني پيراستهچون نداشتن مت
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تركيبات فرهنگي در باب واژگان، تعابير و نگارش هم از اين روي . كننده نيستاقناع
هاي ديوان او و هم رفع دشواري برايمغتنم است، هم امري بسيار بايسته و  ،ديوان خاقاني

شناس پرمايه، م در برآوردن اين مهم را، خاقانينخستين گا. ي زبان پارسيغنا براي
 )1374( فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني، با تأليف سجاديالدين ضياء

ة ثار در حوزترين آها تاكنون يكي از مهماين فرهنگ با وجود برخي كاستي. برداشت
گفتار، يعني ش در اين زمينه، كتاب مورد بحث اين دومين تلا. است هيپژوخاقاني
تأليف رسول چهرقاني منتظر شرواني  خاقاني ديوان تركيبات و لغات تحليلي فرهنگ
تحليلي قصايد خاقاني  فرهنگ«با عنوان  مؤلفي ادكترة رسال اين كتاباصل  گويا. است

  .ه استدر دانشگاه تهران از آن دفاع شد 1378كه به سال  بوده» شرواني
: و نيز ،سجادي فرهنگ لغات و تعبيراتبا وجود  ،تأليف حاضررفت كه انتظار مي

 كه درــ  اههيپژوخاقاني گيري از ديگربهرهو با  ،هاي ديوانشروح و گزيده با وجود
حال آنكه به  تلاشي كارآمد باشد، ــ ه استاخير شتاب بيشتري به خود گرفتة ده دو

 ايد عدم اصالتترين اين دلايل را بمهم .ه استدلايلي چند اين مهم محقق نگشت
ة در اين كتاب نه پژوهشي بايسته در باب پشتوان ؛كار مؤلف دانستة شيو پژوهش و

فرهنگي خاقاني صورت گرفته و نه تلاشي درخور جهت تبيين ظرايف سخن و تشريح 
اين  مدآناكارة در شيو. دهدمي را تشكيل سخن خاقاني اساس؛ دو امري كه بلاغي كلام

ة لغتنامويژه  ها و بهاز فرهنگ قولاستفاده نشده، عموماً به نقل از منابع دسته اول كتاب
نجومي و اي كه حتي براي گزارش اصطلاحات پزشكي و پرداخته شده، به گونهدهخدا 

 منابعبه  رجوع بايستگيحال آنكه . ه استها مراجعه شدديگر علوم به همين فرهنگ
 هاقولر بسياري از اين نقلد .در اين موارد بر هيچ محققي پوشيده نيستاختصاصي 

ها را سبك و سنگين و مؤلف آراي صاحبان فرهنگ لحاظ نشدهاحتياط و ديد انتقادي 
كاستي  .ه استشد كنايه خوانده ،تصاويرة نيبيشها اين فرهنگة ؛ حتي به شيوه استنكرد
در  چنانكه ؛هاي استيهپژوتأليفات و خاقانيگيري از ديگر اين كتاب عدم بهرهة عمد
ها و كتابشمار  حال آنكه است، هتنها از ده كتاب و دو مقاله استفاده شد ن زمينهاي

 ديگر اينكه .رسدبه بيش از سيصد مي ،در باب خاقاني نگاشته شده مقالاتي كه
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برخي از ابيات  نيز گاه .ه استبسياري از لغات و تركيبات ديوان در اين كتاب نيامد
برخلاف صفت  .ه استبدخواني تراشيده شداين نادرست خوانده شده و معنايي براي 

تحليلي كه بتوان طرفي از آن  عمدتاً عنوان اين تأليف آمده، در اي كه»تحليلي«
ة بايد گفت اين كتاب در گستر .توان يافتهاي اين كتاب نميدر گزارش بربست،
 ها ورفع دشواريدر  مؤثر بيابد و گامي درخور هيتواند جايگانمي هيپژوخاقاني

بررسي  نقد در اين جستار به براي مستند ساختن سخن، .باشدتحليل اشعار خاقاني 
  .پردازيمهاي اين فرهنگ ميچند از گزارش وار مواردينمونه

  
  مدخلها نقد و بررسي .2

 اند كوه البرز از سم و قلزم ز ران افشانده  اي كز گرد و خويآتش و باد مجسم ديده
  110: 1374 خاقاني

هاي بدار و ساير اسلحه، تيغ و شمشير آفرهنگ آنندراجبه نقل از  ،را» مجسآتش م«
در اين  مجسمحال آنكه آتش  .)»مآتش و باد مجس«ذيل : 1390چهرقاني ( اندجنگ گرفته

است و  بن منوچهراسب اخستاناي براي بيت اصلاً به اين معنا نيست، بلكه استعاره
  .نيز به همين معناست »مجسمباد « .كندميييد شكارا تأرا آمصراع دوم نيز اين سخن 

 راـمجادـن بـت و آستيـه دسـب  به مهد راستين و حامل بكر
 28: 1374خاقاني 

ختن آستين براي فروري نتكاند .1: اندرا ذكر كرده انياين مع» آستين باد مجرا«براي 
كنايه . 4 ،ردنكنايه از رقص و پايكوبي ك .3 ،مدنبه رقص و طرب آ .2 ،چيزي از آن

حال آنكه  .)»آستين باد مجرا«ذيل : 1390چهرقاني ( ز پشت پا زدن و قطع تعلقات دنيويا
قرايني چنين  مقصود نيست و پيدا نيست مؤلف براساس چه انييك از اين مع هيچ

عبور باد است؛ مراد از  ييعني آستيني كه مجرا مجراآستين باد .است برداشتهايي كرده
 مريم از راه آستين در وجود حضرت است كه القدسروحيا دم جبرئيل همان  نيز باد

 ،قصص قرآن، نيشابوري ←( شدباردار ) ع( آن به عيسي بر اثر ايشان تعبيه گشت و) ع(
  :)370ـ369 ص ،الأنبياءقصصبوشنجي،  ؛365ـ364 ، صالأنبياءقصص ،نيشابوري ؛228 ص
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 ه به سان مريمش نفخة روح شوهريكرد  شاخ چو مريم از صفت عيسي شش مهه به بر
  429 :1374خاقاني   

 ريخته مطرا عاج دهان، از فرشنيلگونبر  دمانپيلوآيينهدرفشان،ابرو است برق
  379: همان

وجب بعضي از شواهد و اشعار، به م :اندآورده »چيني دمان پيل و آيينه« توضيح در
ة آيين«ذيل : 1390 چهرقاني( اندبستهپيل مي صيقلي بوده كه بر پيشانيمانند پر ينهآهن آ

اي فلزي، آلات موسيقي كوبهة پيل است، سازي از خانوادة آيينمراد حال آنكه  ).»پيل
فلزي به اشكال گوناگون مربع، دايره، ة اين ساز از يك لوح. ايزنگ لوحهة از رد

پيل ة وهآن را بر ك. ه استشدل مييتشكچوبه مقيد، و بيضي، به چهار مستطيل
به خاطر جنس فلزي و  نيز اين سازة تسمية وج. نواختنداي ميبستند و با كوبه مي

 براينظر،  كه علاوه بر استخراج صوت مورد صيقلي و درخشش آن در آفتاب بوده
ديگر نيز به كار ة اي به نقطانعكاس نور آفتاب در ديدگان دشمنان و ارسال خبر از نقطه

ذيل : 1382 سجادي ؛»پيل ةآيين«ذيل : 1375ستايشگر  ؛63ـ62: 1363 ملاح ←( ه استرفتمي
  :و ابيات زير دال بر اين گزارش است .)»آيينه و پيل دمان«

 صدف را شبه رست بر جاي در  از آيينة پيـل و زنـگ شتـر
  100، ص شرفنامهنظامي، 

 1شماروز بانگ رعد آينة پيل بي  از ابر پيل سازم و از باد پيلبان
  191 ←؛ 39 ، ديوان، صمنوچهري

 اـا نمود ابـوگير ابـاي گلـوز اين اب  از اين حريف گلو بر حذر گزيد حذر
  9: 1374خاقاني 

حال آنكه  ).»اباي گلوگير«ذيل : 1390چهرقاني ( اندرا كنايه از دنيا گرفته» اباي گلوگير«
  :استآمده چنين استعاره از سرور جهان است، در بيت قبل 

 نداشت از غم امت به اين و آن پروا  آنكوس دهر و سرور جهان نخواست ازعر
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 در بگشاييدـون هـژه خـان مـتا ز طوف  اشك داود بباريد پس از نوحة نوح
  160: 1374خاقاني 

اسرائيل و پدر سليمان، از داود پادشاه يا پيامبر بني: اندنوشته» اشك داود«در باب 
در باب گوسفندان  خورداري يافته بود، با يك داوري سختحكمت و شم قضاوت بر

گريست تا دو برادر آزمايش شد و به محنتي سخت گرفتار آمد كه چهل روز بر آن مي
اشك «ذيل  :1390چهرقاني ( جانشين خود كرد خدا توبه او بپذيرفت و او را در زمين

تب كه در ك يشان با اوريابه حكايت ا گرددبرمياين اشك داود،  حال آنكه سببِ .)»داود
يك از اين منابع مراجعه  تاريخ و تفسير بدان بارها اشاره شده و متأسفانه مؤلف به هيچ

  :استآمده  نيشابوري يالأنبياقصصدر  .ه استنكرد
بينم خوانم يادكرد ابراهيم و اسحق و يعقوب، و هيچ نميدر كتاب مي هيال: داود گفت  

چيز در دنيا با من برابر  تا غم نداري كه ابراهيم هيچ! ا داودامر آمد كه ي. يادكرد خود
 مرا نيز مبتلا هيال: داود گفت. نكرد و اسحق در بلا صبر كرد و در عبادت زيادت كرد

خواند، مرغي داود برخاست و در محراب شد و زبور مي .ايشان باشمة كن تا از جمل
. د، مرغ پريد و به روزن بيرون شدپريد و در كنار وي بنشست، داود دست درو نها در

شست، چون آواز داود به گوش داود از روزن نگريست، زني ديد برهنه، سر و تن مي
داود چون . زن رسيد به يك گيسوي خود را پوشيد از بسياري و بزرگي موي كه بود

  .كارها فروماندة آن بديد فتنه گشت و دل بدان زن بسته شد تا از هم
گشاده  پس اوريا را بخواند كه آن زن را پاي. نم تا اين زن را بيابم حلالگفت چه تدبير ك  

زنان دنيايش برابر ة هم اوريا گفت يك موي او به همه دنيا ندهم و با. كن تا من بخواهم
اد و سپاه به كار چندگاه برآمد تا شغلي بيفت. داود هرچه استقصا كرد سود نداشت. نكنم
ند، داود اوريا را امير لشكر كرد و به حصار فرستاد، به حرب ار غلبه گرفتبايست كه كفمي

و آن حديث  !الجنه خير لهم: خبر به داود رسيد، گفت. مشغول شدند و اوريا شهادت يافت
چند برآمد، هم  يك. گشت، كس فرستاد و آن زن بخواست، اجابت نكرددر دل داود مي

اگر مرا از تو فرزندي  ط باشم كهصبر نداشت ديگر بار خطبه كرد، آن زن گفت بدان شر
  .چنين كنم: عهد او بود و مملكت او را بود، گفتباشد، ولي
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گفت از عدل؛ حق تعالي دو فريشته روزي داود در محراب نشسته بود و سخن مي  
اين برادر من  :يكي گفت. فرستاد، ناگاه درآمدند به محراب داود بر صورت آدميان

بر : گفت. كند در سخن با مناست و مرا يكي، درشتي مياست، مرو را نود و نه ميش 
و . خواهدكند و آن يك تو نيز ميكند، بر نود و نه خويش قناعت نميتو ستم مي

آن دو فريشته . اند كه داد كنندكنند و اندكيبسياري از شريكان بر يكديگر بيداد مي
: گويند، قوله تعاليرا مي داود دانست كه آن او. تبسم كردند و در ساعت ناپديد شدند

  .گويدو گويند او ندانست، ليكن آن زن او را گفت كه اين از بهر تو مي. انمّا فتّناه
خواست كه كرد و از حق تعالي ياران ميپس چهل روز بيرون شد و نوحه و زاري مي  

 اسرايل امر كردحق تعالي چهارصد تن از بزرگان بني. تا بروي بگريند و زاري كنند
ها امر كرد تا بر وي بگريند، يا جبال اوبي نيز ياران خواست، به كوه. بگريندتا بر وي 

 و: نيز ياران خواست، حق سبحانه و تعالي مرغان را امر كرد تا بر وي بگريند. معه
و چون به كوه برآمدي و ناليدي مرغان و نخجيران گرد به گرد . الطّير و النّاله الحديد

و آن نود و نه زن وي در . و بر وي بگريستندي و آدميان همچنانسر او بيستادندي 
  .گريستند با فرزندانخانه مي

و سر به سجده نهاد و چهل ! اه من عذاب االله! اه من عذاب االله: پس داود بانگ برآورد  
رفت بر مثال جوي، تا از آب آب از دو چشم او مي. روز در آن يك سجده بودشبانه

روز نه طعام خورد و نه شراب تا گياه از شد، و در آن چهل شبان چشم وي زمين سبز
اي بفرستاد تا بيامد و حق تعالي فريشته. آب چشمش برآمد، سر از سجده برنداشت

اي تات سيراب اي تات طعام دهيم و اگر تشنهاگر گرسنه هيخواگفت يا داود چه مي
بديد كه  داود. ــ خواهدر كه چه ميو خود داناتــ اي تات بپوشانيم كنيم، و اگر برهنه

برآورد، آتشي از  هي، غمگين شد و آه استت ياد نكردلّزحق تعالي حديث آمرزش 
! لام و گفت يا داودالسبريل آمد عليهآنگاه ج .حلقش برآمد و گياه آنچه بود بسوخت

بودي  بسيار: بن منبه گويدوهب. بشارت باد تو را، برخيز كه حق تعالي تو را بيامرزيد
 آب چشم حالش چنين بودكه چون داود آب خوردي آب جامه بر باد دادي از 

  .)276-271 ، صالأنبياقصص ،نيشابوري(
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  : نويسدبوري در باب اشك داود ميابوبكر عتيق نيشا
گويند كه در . اند سبب آمرزش وي آن بود كه داود بسي گريست و زاري كردو گفته

يد، چون سر برآورد بناليد اشك وي برست و ببال سجود چندان بگريست كه نبات از
او نبات بسوخت و چهار هزار ة هاي گرم چنانكه از حرارت نفس و نالبه نفس

گشتي و سر ايشان مي السلام برخواندندي و داود عليهكتابخوان را بنشاند تا ايشان مي
روي  كردي و بهبرداشتي و پر اشك مي يدي؛ دو دست به دعا هميسراينوحه مي

و هر طعام كه پيش آوردي به آب چشم تر كردي و بياغشتي . خويش فروآوردي
چنين گويند اگر اشك داود با اشك همه جهانيان برسنجند از آن همه . آنگه بخوردي

  2)366ـ365 ، صقصص قرآن نيشابوري،(. »ازون آيد

 گـريـزم مي بـلا كـريـز ازبـازكـه  چشممدوختبربازچونچرخ آن از
  288: 1374خاقاني 

تعليم بازهاي شكاري جهت شكار براي : اندنوشته »چشمي باز و دوخته«در باب 
فقط بازدار را ببيند بستند تا از زير كلاه بر سرشان مي هها را با گذاشتن كلاهاي آنچشم

اشاره چشمي باز  حال آنكه دوخته ).چشمي باز و دوخته«ذيل  :1390چهرقاني ( و تقليد كند
 .دوختند چشم او را مي با سوزن ،تربيت برايگرفتند، وقتي باز را مي ت به اينكهاس

   :نويسدهاشم جاويد در اين باب مي
دوزند؛ يعني پوست نازك گيرند، چشمانش را با سوزن و نخ ميديدم امروز باز مي

چشم را با ملايمت و احتياط دو سه ة كنند و دو گوشپلك باز را به هم نزديك مي
 كندها را باز ميموخته ديد بخيهپس از چندي كه بازيار، باز را رام و آ. زننديه ميبخ

   .)»باز«ذيل : 1387 شميسا(

  : هم مؤيد اين سخن است مرصادالعبادعبارت 
ة افتد و به دانارادت مي ةبر شبك ه استپريد »يحبهم«ة و اگر مرغ جاني كه از آشيان

سپيد را كه سخت بديع و غريب  شود، آن شهبازدر وام بلاي عشق بند مي »يحبونه«
كنند، و چشم هواي نفس او از جهان مرادات دو افتاده است در كرُيز خلوتخانه مي

تا آنگه كه آن وحشت التماس به . دهندذكر پرورش مية دوزند و به طعمجهاني بر مي
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شود كه  ق آنماسواي حق از او منقطع شود، و مقام انس حاصل كند، مستعد و مستح
  .)496ـ495 ، صمرصادنجم رازي، ( نشيمن دست ملك سازد

سخن به ميان آمده كه مصحح كتاب، » سو كردن چشم آسمان«از  نسوية بازنامدر 
  : ه استستن چشم شكرگان دانستبغروي، آن را اشاره به همين دوختن و  علي

ته بكشيدندي سو كردندي، آنگاه افراخته كردندي و يا رش نخست باشه را چشم آسمان
نسوي، ( ر بگذاشتندي و بر پوست خواندنديتتر بركشيدندي، پس فراخو بيشتر تنگ

1354 :151.(   

  :خاقاني در ابيات زير نيز به اين امر توجه دارد
 اندبـاز را چشـم سر ندوختـه  ديده مگشا كه جز براي كمال

  105: 1374خاقاني 
اند، زيرا دوختهچشم باشه را نيز مي ،زير بيتة سخن نسوي و هم به قرينة به قرين هم و

  :از شكرگان استخود باشه 
 قضا ريسمان به گلوييبستهلاشهچو  تقديرسوزنبهچشميدوخته باشه چو

  12: همان

 چرايي؟ سغبة بازيچه اينهطفلگر  بازيچگنبداينگردششمر بازيچه
  434: همان

 بر» بازيچ«ضبط  .)»بازيچ«ذيل  :1390چهرقاني ( انددهآور» بازيچ«را شاهد براي  اين بيت
 خاقاني( آمده كه ضبط اصيل است» نارنج«در چاپ عبدالرسولي . است سجادياساس متن 

  3.ه استبا اين واژه و بازيچه به جهت تناسب لفظي بازي كرد زيرا شاعر عمداً .)443: 1316

 ن، گاه بدخش مذابگاه درخش جها  نماي خنجر توست اندر اوصبح ستاره
  48: 1374همو 

و هيچ  )»بدخش مذاب«ذيل  :1390 چهرقاني( را كنايه از خون دانسته» ذاببدخش م«
پيش از اينكه به تحليل . اند كه تحليلي براي اين تصوير باشدتوضيح ديگري نياورده
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نه تعاره است اس »بدخش مذاب«اول اينكه  :پردازيم، ذكر دو نكته بايسته استتصوير ب
 سرخي فلق و بامداداناستعاره از  ،در رابطه با صبح كنايه؛ دوم آنكه بدخش مذاب

، اين است كه خاقاني تصويري خاص هاييكي از شگرد توضيحاً بايد افزود كه .است
د شبه آن خود تصوير است، گاه اين تصوير در پيونآورد كه وجهمي هيگاه شاعر تشبي

ياد معناي خاصي دارد؛ كما اينكه در بيت ) ٌبههو مشبمشبه (با هر يك از دو ركن تشبيه 
به ظرافت اين شگرد در آن است كه  .بدخش مذاب دو معناي متفاوت دارد شده
 در اين نمونه بدين معنا كهد، گيرصورت مي تشبيهدر  هاي سخت پوشيده تشبي گونه

  .ه استخون به سرخي فلق مانند شد مضمراً
د گفت كه بدخش در اينجا مخفف بدخشان و كنايه در باب بدخش مذاب، باي اما و

ة نكت. بدخش مذاب نيز يعني لعل مذاب و ذوب شده، لعل روان .از لعل است) يا مجاز(
ت در باب پيوند لعل و است كه در بسياري از تحقيقا هيقابل توجه در اينجا اشتبا

نان كه در همچ اند معدن لعل در بدخشان است،كه گفتهاين و آنه، اددبدخشان رخ 
  بيت زيردر » لعل بدخشان«در باب  بحثفرهنگ مورد 

 نمايد بدخشان لعل پيروزهز  ازرقخطتاجامازاحمر مي
  128: 1374خاقاني 

 آيد و بهترين نوع لعل استدست ميلعلي كه از كان بدخشان در افغانستان به : اند نوشته
 در باب لعل و بدخشان ن نيست،چني حال آنكه .)»لعل بدخشان«ذيل  :1390چهرقاني (

  : نويسدابوريحان مي
و نسب نصر معدنه إلي بدخشان، و ليس بدخشان منه بشيء ولكنه ينسب اليه لانّ ممرّ 

و معادن . فبدخشان له باب ينتشر منه في البلاد. حامله عليه و فيه يجلي و يسوي
 ←( ام من بدخشانأي ةثلاث ةمسيرعلي  »ورزقنج«تسمي  ةقرياللعل في بقاع بها 

   .)159ـ157 ، صالجماهر بيروني،

  : نيز با ابوريحان همداستان است بن منصوردمحم
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ه خيزد، بلكه بآن نيست كه از آنجا برمية بدانكه نسبت لعل به بدخشان به واسط
بن منصور، دمحم( فروشندمي آورند وبه بدخشان ميآن است كه از معادن ة واسط

   .)224 گوهرنامه، ص

امٍ من بذخشان، و هي له و معدنه بالمشرق، على مسيره ثلثه أي«: نويسد مي الأكفانيابن
   :نويسد شابور نيز در اين باب مييجوهرشناس ن .)16 ص ،الذخائرنخبالأكفاني، ابن( »كالباب

هايي كه در حدود بدخشان است، در موضعي در كوه ،و معادن لعل كه در طرف مشرق
و چنين . بدخشان تا بدين موضع سه روزه راه استة از قصب. يندگو »ورزقنج«كه آن را 

د، چنانكه اي عظيم بياماند كه ابتدا كه اين جوهر ظاهر گشت سببش آن بود كه زلزلهگفته
لعل از ميان  پاره شد و هايي عظيم از قعر آن كوه بيفتاد و پارهكوه را بازشكافت و سنگ

   .)280 ص، جواهرنامه ←؛ 117ـ116 ص ،جواهرنامهجوهري، ( ها برون آمدآن سنگ

مذكور ة چون خاقاني در بيت زير به همين زلزل هيو آگا بعيد نيست هنرورِ كتابخوان
  :اشاره داشته باشد

 دـوار برافكنـج شاهـژه گنـسوي م  رانـاد در دل ويـغم فتة زلزل
  764: 1374 خاقاني

  : ه استنيز آمد الفنوننفايس در
بلكه از آن جهت كه راه  ،نه از اين جهت خوانند كه از آنجا خيزدلعل را به بدخشان 

معدن او به بدخشان است و آنجا بسيار فروشند و بدخشان از ولايت ختلان است و لعل 
است كه آن  هيكه هم از ولايت ختلان است و معدن آن در دامن كو 4به ولايت وخنان

  .)»لعل«ذيل : 1352 ثروتيان؛ 336ـ335 ، ص3 ج ،نفايسالدين آملي، شمس( دنخوان» انهگبس«را 

 م؟سلّ به شود بر كه عرشبر  خاطربهرسمكيتووصف در
  278 :1374خاقاني 

برگرفته از  اين تعبير ظاهراً .اندآورده »شدنم بر عرش بربه سلّ«اين بيت را شاهد براي 
 طَعت أنَ تبَتَغي نَفَقاً في الأرَضِ أَوإِن كاَنَ كبَرَ عليَك إعِراَضُهم فإَِنِ استَ و«: قرآن است
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 »جاهلينَال منَ تَكُونَنَّ فَلاَهدى لَو شاَء اللَّه لجَمعهم علَى ال و هتيهم بĤِيالسماء فتََأ سلَّما في
  .)35: انعام(

 شم گه و خاك دهي بهرنگگه  تاجگهوماهزكنيپاره گه
  277 :1374خاقاني 

حال آنكه  .)»پاره«ذيل  :1390 چهرقاني( دانرا به معناي مسكوك، پول و نقد گرفته »پاره«
بٌه است مشبه در اين بيت برنجن واست به معني دست »ياره«صورت درست واژه در اينجا 

است، چون  چاپيبه ظاهر غلط  سجاديه در متن اين واژ .براي ماه در حالت هلال
آمده و  ــ يعني يارهــ آنكه در متن عبدالرسولي صورت صحيح آن  حال؛ بدلي ندارد نسخه

در  .)270: 1316خاقاني (. ه استاستفاده شد» ط«با نشان  سجادياز اين چاپ در تصحيح 
  :ه استياره و تاج در بيت زير نيز آمد .)417: 1375 همو( نيز همين ياره است ازيكزچاپ 

 خان كرد آفتابجيارة طمغا  تاج بربود از سر مهراج زنگ
  494 :1374 همو

 پالودمي خون اشك خاك سر برسر،برخاك  پذرفتميغمآبپايگلچونگل در پاي
  443: همان

مانندي است كه  تلاقزار يا بادر اين بيت به معني لجن: اندنوشته» آبپاي«در باب 
حال آنكه به نظر  .)»آبپاي«ذيل  :1390چهرقاني ( هايي در آن رسته باشدگياهان يا گل

: مصراع اول را بايد چنين خوانداين  ؛است نشده درست خوانده اول رسد مصراعمي
  .پذرفتمي غم آبِپاي،  گلِ چون گل در پاي

 هـاي ترسا ريختـه در پـوت مسيح يكشبـق  مشربه رسم مصطبه مي در سفالينه خورده ب
  378 :1374خاقاني       

اند كه به صورت پاي راهبان را صراحي كوچكي گفته» ي ترساپا« نامهلغتبه نقل از 
پيدا نيست كه پاي ترسا  .)»پاي ترسا«ذيل  :1390چهرقاني (ر آن شراب خورند سازند و د

به نظر . چه تفاوتي با ديگر پاها دارد كه بخواهند به صورت آن صراحي بسازند
باشد كه در منابع  نويسانحان و لغت، برداشت نادرست برخي از شاررسد اين معني مي
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فروش مسيحي است؛ در كشورهاي مراد از ترسا در اين بيت، مي .ه استديگر نيز آمد
آوردند  باده فراهم مي انمسلماندانستند، عموماً غيررا حرام مي اسلامي كه نوشيدن باده

  :ترسا در بيت زير نيز به همين معني است .فروختندو مي
 5هداشت ترسا حوض در خورم، رزعروسحيض عقليفيضكزداورمپسندد گفتم

  383 :1374خاقاني 

 هم استخوان بودشرب عزلت هم تباشيرش  نيازي را كه هم دل تفته بيني هم جگر پر
  325: 1374خاقاني 

برابر  بيتضبط  .)»تباشير«ذيل  :1390چهرقاني ( اندآورده »تباشير«اين بيت را شاهد براي 
به جاي استخوان  )331: 1316خاقاني ( در متن عبدالرسولي. است سجاديچاپ با 
و ) عزلت(س اصالت تصويري بايد بين مشبه براسا .كه ضبط اصيل است هآمد» ناردان«

هكه به  بلكه به ناردان مانند شده ،تناسب باشد؛ عزلت نه به استخوان) ناردان(به مشب
اساساً جهت تقويت جگر مفيد  جگر وتفته علت مزاج سرد و خشكش براي پرنياز

  .)425 ، صتحفهحسيني، ؛ 8 ، صتقويم، بغدادي ←( است

 اـلق گهـت شبانـاد، زشـنهمـر تجشّـپي كرده به ديوان دل چرخ و زمين را لقب
  36 :1374خاقاني       

 :1390 چهرقاني( اندآزار وجودش را پر كرده گرفتهرا به معناي آنكه رنج و » نهادمتجش«
ة است كه در نسخ» بجخشم«حال آنكه صورت صحيح و اصيل واژه  .)»نهادمتجش«ذيل 

ا نياورده، در تصحيح او رعبدالرسولي نيز صورت اصيل اين واژه  .ه استمجلس آمد
صورت  ).39: 1316خاقاني ( بدل داده استخهرا نس» مجحشم«و  آمده» مجسم«

  :ه استمدآ الغرايبختماصيل اين ضبط در 
 اين بوده ورخج و آن بجخشم  بگذرمپيش دلشان سپهر و انجم

  146: 1386 ؛ همو125: 1387خاقاني 
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ضمن  ــ است ترم از آن وجود آن آگاه نبودهكه مؤلف محــ  ايمجتبي مينوي در مقاله
نويسان در باب آن پرداخته بررسي شواهد اين واژه در نثر و نظم، به نقد آراي فرهنگ

  : اندو سرانجام چنين نتيجه گرفته
اين شواهد نثر و نظم يكي بوده، و آن بجخشم و ة به اعتقاد اين بنده لفظ در هم

ه ل ب يا پ بوداينكه حرف او. ه استبود) برحسب تلفظ محلهاي مختلف(بشخشم 
و اينكه حرف دوم چ ممكن است باشد نه جيم از اينجا استنباط . ، معلوم نيستاست
معني آن چيزي شبيه به . ه استها شين جاي آن را گرفتدر بعضي لهجه شود كهمي

ه بود) به معني امروز و برحسب استعمال ما در زبان محاوره(پليد و نجس و كثيف 
اند معنايي از ظاهر عبارت كساني كه كلمه را در شعر سنايي و شعر خاقاني ديده. است

اند با دو صورت مختلف ه ديدهاي كاستنباط كرده و وزني و ضبطي مطابق نسخه
  .)580: 1381 مينوي( اندبشخشم و تخجم و دو معناي حدسي جدا از يكديگر به آن داده

كه آن نيز به صورت فاسد در  فتهراين واژه در بيت ديگري از ديوان خاقاني نيز به كار 
  :ه استبحث آمد چاپهاي ديوان و فرهنگ مورد

 و ني زاغ تخجم است جيرخونه كركس  تنامم هماي دولت و شهباز حضرت اوس
ذيل  :1390چهرقاني ( است رخنده گرفتهرا به معناي نامبارك و ناف» تخجم«كه مؤلف 

  .)1106: 1375 همو ؛598: 1316 همو ؛843: 1374خاقاني  ←؛ »تخجم«

 رعـاف جـاثليـق نـاتوانـا  ز سرگين خر عيسي ببندم
  26 :1374همو 

نام حكيمي است كه حاكم و طبيب  :اندنقل از برخي كتب نوشته در توضيح جاثليق به
عالم  .ترسايان بود و او سم خر عيسي را به زر گرفته و پيش چليپاي بغداد داشته بود

حال آنكه اين توضيحات،  .)»جاثليق«ذيل  :1390چهرقاني ( و عابد ترسايان را گويند
اس همين بيت اس يسان برنونگهو فر كهن است كه برخي از شارحان سخني سست

جاثليق  .ق به دور استيگونه نقل آن، از اصل پژوهش و تحق و اين اندخاقاني بيان كرده
  : گويدميابوريحان  يكي از مراتب مسيحيت است،
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نام » فسلطا« نخستين استة آنكه در پاي. ه و درجه دارنده رتبنصاري در كيش خود نُ
هبوقد «سوم است ة و آن كس كه در پاي» اقاروي«دوم است ة دارد و آنكه در پاي

پنجم ة كه شماس باشد و صاحب پاي» مشمشانا«چهارم ة و صاحب پاي» ياقيا
است كه اسقف باشد، و در » وفايسق«قس باشد و ششمين مرتبه  است كه »قسيس«

هفتم مطرابوليطاست كه زيردست جاثليق است و ة دست مطران است و صاحب پايزير
بردار الاسلام است و او زيردست و فرمانةينمد ،ائيه از بلاد اسلامجايگاه مطران ملك
  ).448 ، صآثار الباقيهبيروني، ( بطريق انطاكيه است

اش زيردست بطريق است و در دربار خلافت، بهمرت جاثليقآمده كه  العلوممفاتيحو در 
 ←( كندت ميالسلام مقام دارد و زير نظر بطريق انطاكيه خدمةيندر كشور عراق، در مد

  .)148 ، ص1409 همان، ←؛ 122ص  ،1389 ،مفاتيحخوارزمي، 
 فكان خواهم فشاندبر مراد كن  اين چهار اجساد كان كائنات

  141 :1374خاقاني     

عناصر اربعه، چهار عنصر؛ در اين بيت ظاهراً به معني : انددر باب چهار اجساد نوشته
حال  .)»چهار اجساد«ذيل  :1390چهرقاني ( استس جماد، نبات، حيوان و انسان چهار جن

مانند ثابت مياصلاحي در علم كيمياست و آن موادي است كه در آتش » اجساد«آنكه 
زر، : ند ازا تاجساد مشخصاً عبار .)»اجساد«ذيل : 1382 سجادي ←( كنندو تغييري نمي

اجساد در  .)255ـ248 ، صنامهنزهترازي، ( ، سرب، ارزير، آهن، مس و خارصينينقره
د و از بين نشوكه در آتش بخار مي هستنددي امو قرار دارد، ارواح» ارواح«مقابل 

و  ،جيوه، گوگرد، زرنيخ: چهارند و ايشان .)»رواحا«ذيل : 1382 سجادي ←( دنرو مي
اند كه چون بر آتش نهند، بروند و گويند نوشادر، و اين چهار را از آن جهت ارواح گفته

ادر است؛ و دو آن است دو آن است كه بسوزد و ببرد و اين جيوه و نوش روح دارند، و
 ، صنامهنزهترازي، ( درو افتد و آن گوگرد و زرنيخ است آنكه آتش كه نبرد الا

  :ه استخاقاني در بيتي اين دو اصطلاح خاص آورد .)256ـ255
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 اجسادزاي خاك نفيض كفش معاد  دان چرخخاك درش خزاين ارواح
  239 :1374 نيخاقا

  : استآورده المدخل التعليمي رازي در 
است و دليل آنكه آنها را » اجساد«اي كه در صنعت كيميا از آن ياد شده نخست ماده
شود و يكي آنكه در آتش بخار مي: اند، آن است كه مواد بر دو نوع استاجساد ناميده

اهل صنعت آن موادي را . ندكماند و تغييري نميكند و ديگري آنكه ثابت ميپرواز مي
است و ) غليظ(اند، زيرا جسد زميني و به هم فشره ناميده» جسد«ماند، كه بي تغيير مي

اجساد . اند؛ زيرا روح لطيف استناميده» ارواح«كنند آن موادي را كه پرواز مي
و ) آهن(خ و مري) سرب(و زحل ) قلع(، و مشتري )نقره(، قمر )زر(شمس : ند ازا عبارت
و جيوه ) النار(گوگرد : ند ازا اوراح نيز عبارت). آهن چيني(و خارصيني ) مس(زهره 

كنند و به همين و زرنيخ و نوشادر كه همگي در اثر مجاورت با آتش پرواز مي) الفرار(
دو سوزد و كند و مياز اين چهار مواد، دو ماده پرواز مي. اندجهت آنها را ارواح خوانده

نوشادر : ند ازا كنند عبارتآن دو كه بدون تغيير پرواز مي. سوزدد ولي نميكنماده پرواز مي
گوگرد : ند ازا كنند عبارتگيرند و پرواز ميو آن دو كه آتش مي) الطيار(و جيوه ) العقاب(
» روح«كنند، اجسام آبگون و نمناك كه در مجاورت آتش پرواز مية هم. و زرنيخ) كبريت(

موادي كه سنگين و به هم فشرده هستند و در مقابل آتش ة شوند و همخوانده مي
 ،مفاتيحخوارزمي،  ← ؛68ـ66 ، صالمدخلرازي، ( شوندخوانده مي» جسد«كنند، ايستادگي مي

رسد مراد به نظر مي .)303ـ302 ، صبيانتفليسي،  ؛279، ص 1409، همان ؛244ـ243، ص 1389
  .ار عنصر يا امهات اربعه باشد، همان چه»چهار اجساد كان كائنات«خاقاني از 

 گرد لواي سام بين، مركب حام لشكري  زدهدر بر بيدبن نگر لشكر مور صف
  430 :1374خاقاني     

از آن جايي كه ولايت سفيدان چون روم و تركستان به سام و ولايت سياهان  :اندنوشته
كه ــ  ند، شاعر در تشبيه خود مورچگان راا چون حبشه و هند به حام منسوب

 ه استبه لواي سفيد مانند كردر حام و درخت بيد را كبه لش ــ رنگ هستند سياه
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پيوندي  و سام و سپيدي هيحال آنكه بين حام و سيا .)»حام و سام«ذيل  :1390چهرقاني (
  : خوانيم كه مياين باب در . ه استدر ميان است كه در برخي از منابع بدان اشاره شد

كنعان و يافث و حام و سام؛ كنعان مهين بود و : هار پسر بودالسلام چنوح را عليه
با  و ترين ايشان بود و مادر و پدر وي را دوست داشتدي، لكن كافر بودرويخوب

چون از كشتي بيرون . كافران هلاك شد؛ سام و حام و يافث با وي در كشتي شدند
برد، حام آن  ورت وي بازبود، بخفت؛ باد ازار از ع كرد مانده شدهآمد نوح كاري مي

سام از دور بديد كه ايشان در عورت پدر . ديد، بخنديد؛ يافث را آگاه كرد، نيز بخنديد
نوح بيدار گشت، بدانست كه . خنديدند، سام بر ايشان انكار كردنگريستند و مي مي

حرمتي كردند، بريشان دعاي بد كرد؛ حام با عيال خويش حام و يافث او را بي
رد، دو فرزند آمد او را سياه چون قير، حام از آن تشوير خورد، يك چندي نزديكي ك

اين از دعاي پدر : بود، آخر فرا ديدار آمد؛ يافث دوست وي بود گفتمتواري مي
تا فرزندان  چرا بر برادر من دعاي بد كردي يافث بيامد و با پدر جنگ كرد كه .است

فرزندان او ة شومي آن در وي رسيد، همو نوح را مشتي زد بر روي،  او زگالي ببودند
اند، همه كافر و مردارخوار و به عدد تا قيامت كافر باشند و ايشان يأجوج و مأجوج

و فرزندان حام همه سياه باشند، . زايديشان بنميرد تا هزار بنبسيار كه يكي از ا
ه و ابدال و فرزندان سام بهين فرزدان نوح باشند رسولان و ايم. زيردست فرزندان سام

   6).78ـ77 ص ،قصص قرآننيشابوري، ( صديقان از بركت دعاي نوح او را و

در كشتي، اولاد و اتباع خود را از ) ع(نوح: اندين امر وجه ديگري نيز گفتهبراي ا
خويش ة پدر جايز دانشته با منكوحة حام مخالفت فرمود. مباشرت نسوان منع كرد

او ة اللّهم غير نطفته، خدايا نطف: طلع شده دعا كرد كهنزديكي نمود و نوح بر اين واقعه م
 فام متولد شدند، اولاد حام سياهتير اين مسألت به هدف اجابت رسيده. را دگرگون كن

  .)»نوح«ذيل : 1386 شميسا ←(
 انـرفشـآستيي ب ،زنـفروشي بانهـخ  كوب هاننطع بگسترد عشق، پاي فرو

  330: 1374خاقاني 
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و  رفتهعرض تحمل و بيان ساز و برگ و سامان گ ،لغتنامها به پيروي از فروشي رخانه
حال آنكه  .)»فروشيخانه«ذيل  :1390چهرقاني ( اندبدان افزودهنيز » براي فريفتن«عبارت 

ه وردقولي نادرست آدر اين باب نقل نامهلغتاين معني در بيت محلي از اعراب ندارد و 
 در اين باره، ،نامهلغت مستقيممنبع غير رسدنظر مي توضيحاً بايد افزود كه به .است

كنايه از عرض تجمل و  ،»فروشيخانه«در اين فرهنگ  .باشدبوده  فرهنگ جهانگيري
اين  .)»فروشيخانه«ذيل  ،جهانگيري، انجو الدينجمال( ه استشد بيان برگ و سامان دانسته

ذيل : 1373 دهخدا ←( ه استفتراه يا نامهلغتو سرانجام به  جارآنندو  برهانمعني به 
، ارائه شودفروشي براي خانه گويا ضبط فاسد سبب شده تا معني مذكور .)»فروشيخانه«

  :ه استمدآ نادرستبه اين شكل  فرهنگ جهانگيريبيت خاقاني در  زيرا
 فـروشي مكـن آستيي برفشـانخانه  عشق بگسترد نطع، پاي فروكوب هان

  )»فروشيخانه«ذيل  ،گيريجهان ،انجو الدينجمال( 
ه از فرد تارك دنيا و فروش كنايفروشي كنايه از حراج خانه و زندگي و خانهخانه

در بيت  .)»فروشخانه«ذيل : 1373 دهخدا ←؛ فروشخانه«ذيل  ،همان( اند دانستهمجردان 
  :ته اسآمدچنين  ديوانديگري از 

 ارم ببردـزد دل ز كنـب روشيـانه فـخ  آسمانديد دلم وقف عشق خانة بام
  520: 1374خاقاني 

اند، حال فروشي را حاصل مصدر مركب دانستهها اين است كه خانهسهو ديگر فرهنگ
نجم رازي،  ←؛ فروشيخانه«ذيل : 1382 سجادي ←( ياي وحدت است آنكه ياي اين واژه

امروز در آيد به همان سان كه چنين برمي »زدن«از تأمل در معني  .)608، ص مرصاد
: اندزدهقديم نيز فرياد مي ، ظاهراً در!حراج! زنند حراجحين عمل حراج فرياد مي

 ←( ييد كه عمل فروش خانه در كار استيعني اي مردم بيا !فروشخانه! فروشخانه
نيز مؤيد اين سخن  الكنوزمفتاحسخن هدايت در  .)»خانه«ذيل : 1387 شميسا همانجا؛
فروشيم، كيست بخرد؟ و اين به بانگ بلند گفتن كه خانه مي فروشي زدن،خانه«: است

وايي است و كنايه از پربية مقامران قمارخانة عشقبازي است و شيوة كار خبر معمال
  :استآورده  الاسرارمخزننظامي در  .)3489، صمفتاحهدايت، ( »ترك دنياست
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 دزدنـ صلايـي فروشـانهخـانه  زدندنواييشبگيربهدو هر
  7379: 1384 زنجاني

 دـرآمـام بـف حسـود از تـان حسـج  تف خورشيددرچون نم ژاله ز خايه
  145: 1374خاقاني     

اي گياهان مانند اند كه در بن پارههايي دانستهدر اين بيت را به معناي گلوله» خايه«
رسد آوردن نظر مي آنكه به حال ).»خايه«ذيل  :1390چهرقاني ( ندر و غيره باشدكلم و چغ

خايه در اين بيت به معناي همان . چنين معنايي براي خايه در اين بيت صحيح نباشد
خايه «به  ظاهراً كه بازيمضمري دارد به نوعي شعبدهة مرغ است و بيت اشار تخم

  : مشهور است» پرانيدن
ة خاي ، بامداد بستان و در پوست]ژاله[ ها نشيندر كشتزارها و برگسرشك كه دة قطر

مرغ كه سوراخي خرد درو كرده باشي و سپيده و زرده به مكيدن بيرون آورده و چون 
باشد آن آب سرشك درو فكن و سر به موم محكم ببند و در آفتاب نه، پاك شده

چون گرم شود برود و بالا گيرد و آنكس كه كند چنان نمايد كه به افسون و عزايم 
   .)541ـ540 ، صنامهنزهترازي، (ام كرده

  : استآمده  الغرائبةتحفدر 
كه خايه بپراني از آن آب كه از برگ ني گرفته باشي، خايه را ببايد گرفتن  هياگر خوا

و از حشو پاك كردن و اندرون خايه خشك كردن و سوراخ بايد كه تنگ باشد و آن 
آب ژاله در آن خايه كردن و لختي روغن بنفشه در وي چكانيدن و سر محكم كردن 

چون آفتاب بر او تابد، . آفتاب نهادن تا آن آب گرم شودة اي موم و برابر چشمپاره به
آن آب افتد و اين چيزي آن خايه از جاي بجهد و بالا گيرد به مقدار قوت آفتاب و از 

  .)69 ص، الغرائبةتحف( شگفت باشد

ه تموز ژاله را در ما«: نويسدمي »خايه را پرانيدن« در باب نوادرالتبادرصاحب 
 »فتاب نهند چون گرم شود بپردد و در آن بستاند و خايه را سوراخ به موم بگيرنابامداد

  : استنيز آمده  الصناعاتبياندر  .)324 ، صنوادر دنسيري،(
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 هيمرغ اندر هوا بپرد وي را به سوزن سوراخ كند و ميانش را تة و اگر خواهد تا خاي
ر ظلّ شب و سوراخش را به موم محكم كند و كند و به ماه تموز، ژاله اندرو كند د

  .)413 ، صبيانتفليسي، ( هد، چون گرم شود به سوي هوا بپرداندر آفتاب بن

نهادند تا گرماي بيشتري به آن برسد و در نتيجه تحركش گاه خايه را در تشتي مي
 تبريزي، ←( كردنيز اين عملكرد را تقويت مي فضاي معين و محدود تشت ،بيشتر باشد

طشت و «/ »تشت و خايه«ذيل : 1373دهخدا  ؛3482، صمفتاحهدايت،  ؛تشت و خايه«ذيل  ،نبرها
طشت و «ذيل : 1388 مصفيّ ؛291: 1357خاقاني  ؛»طشت و خايه«ذيل : 1382 سجادي ؛»خايه
  :ه استت زير نيز به اين عمل اشاره داشتخاقاني در بي .)»خايه
دان اي ندانسته خـايه و طشتعلمگـر  اودرايخايهزمينوسپهرايناست طشتي  بـ

  312 :1374خاقاني 
  :ه كهوردنيز آ الغرايبختمو در 

 چون خايه ميانِ طشت، گردان  وين جرم زمينِ ساكن اركان
 بشناسد علـمِ طشـت و خـايه  تا راي خليفه زين دو مـايه

  111: 1387 همو  

 انـبش، آوـخ مسيح نيايد جـوز مطب  سرسام جهل دارند اين خرجبلتّان
  329 :1374 همو

مؤلف محترم  )»خرجبلَّت«ذيل  :1390چهرقاني ( اندآورده» خرجبلَّت«اين بيت را شاهد براي 
خ مسيح ـوز مطب«: اند؛ مصراع دوم را چنين بايد خوانددر خوانش بيت دچار اشتباه شده

ب از داروهاي درمان سرسام آجونيم كه و شايسته است بدا ».انـبشآوـج ]نبايد: ظ[ نيايد
غذايش از قبيل آب لوبيا «: نويسدالرئيس در باب علاج بيماران سرسامي ميشيخ .است

 .)96، 95، 91، ص 3 ج ،قانونسينا، ابن( »جوشيده باشدة گرگي، نخودآب، آب جو پوست كند
قانون ، همو( »كنده است آلوي ترش و كدوي پوست جو پخته شده با درمان آن با آب«

  .)320 ، صةزبدسبزواري،  ؛93 ، صقانونچهچغميني،  ؛67ـ66 ، صتقويمبغدادي،  ←؛ 71 ، صكوچك
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 ة صبح، آفتابخند ،عطسة شب گشت صبح  رة صبح از نقابطزرين نمود تجبه
  45 :1374خاقاني 

حال  .)»صبحة خند«ذيل  :1390چهرقاني ( اندآفتاب گرفتهرا كنايه از طلوع » صبحة خند«
: 1316خاقاني (ر متن عبدالرسولي د. است» صبحة عطس«در اينجا  حجآنكه ضبط مر

در . ه استآمد» صبحة خند« نيز )68: 1375 همو( ازيكزو  )45: 1374 همو( سجادي ،)45
آشكار است كه همين ضبط، . صبحة عطس: بدلي وجود داردبدالرسولي نسخهچاپ ع

شايان ذكر است . يي قابل توجهي داردو همنوا يبا سبك خاقاني همساز ل است واصي
پادشاه، ( آنندراج ،)»صبحة عطس«ذيل  ،جهانگيري ،انجو الدينجمال( فرهنگ جهانگيريكه 

نيز اين ) »صبحة عطس«ذيل  ،برهانتبريزي،  ←( برهان قاطعو ) صبحة عطس«ذيل  ،آنندراج
  .اندگرفتهرا كنايه از آفتاب » صبحة عطس«ضبط صحيح را مدنظر داشته و 

 داشـت خـواهم خـري دنبـالنـهمن  استخرخوابدركهگويند بخت
  84 :1374خاقاني 

ظاهراً همان خواب خرگوش : انداند و نوشتهآورده» خواب خر«بيت را شاهد براي 
حال  .)»خواب خر«ذيل : 1390چهرقاني ( خبريخواب عميق، كنايه از غفلت و بي است؛

مصراع  .ه استتر براي آن تراشيده شدي نادرستخوانده شده و معناي آنكه بيت نادرست
خاقاني به اين ة و اشار ».است خر خواب، در كه گويند بخت«: اول را بايد چنين خواند

  : است آمده التعبيركاملدر . بخت استة است كه در تعبير رويا و خواب، خر نشان
بزرگواري بود و نيكي و بدي خر به گويد كه خر ديدن در خواب، بخت و ) ع( دانيال

گردد و اگر بيند خري ملك او شد يا در جايگاه او آمد و او را  بخت ببينده باز
دليلي است كه در خيرات بر وي گشاده گردد و از غم و انديشه  ،بگرفت و ببست

رستگار گردد و اگر خران بسيار بيند، دليل است كه خير و نعمت و مال او زياده گردد 
، ص كاملتفليسي، ( د آن است كه فرمانبر و مطيع باشدهترين خر كه در خواب بينو ب

الإفسي،  ؛120ـ118، ص منتخبسيرين، ابن ؛176ـ174ص ، تعبيرالدينوري،  نيز  ؛221ـ219
  .)129ص ، تعبير
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 خيرالثياب دوخته نمايسوزنسوسن  خيرالنثارساختهجواهرفشان شاخ
  42 :1374خاقاني 

و كفَّنوا  فالبسوها أحياءخيرُ ثيابكم البياض، «: برگرفته از حديث نبوي است» لثيابخيرا«
نيز روايت  در لفظ ياتاين حديث با اختلاف .)417، ص 3ج  ،المسندحنبل، ابن( »فيها موتاكم

البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم و كفنّوا « :اند، از جمله بدين صورت كرده
: و نيز به اين صورت .)128، ص 15 ج :همان ←؛ 21، 441، 322 همان، ص( »اكمفيها موت

 ؛147، 150، ص 15 همان، ج (. »البسوا الثياب البيض، فإنها أطيب و أطهر و كفنوا فيها موتاكم«
إنّ من خير ثيابكم البياض، فالبسِوها أحياءكم و كفَّنوا «: و نيز بدين صورت .)154ص : همان

  .)436، ص 8 ج ،ارشادالقسطلاني،  ؛233، 232، ص 2ج ، مسندالقضاعي،  ←( »فيها موتاكم

 بشـودبيم آن بد كه هـوش مي  دلم از راه گوش بيرون رفت
  169 :1374خاقاني 

: 1390چهرقاني ( اندرا عاشق شدن از راه شنيدن گرفته» دل از راه گوش بيرون شدن«
ة در مرثي هيكوتاة ت كه از قصيددر اين بيه حال آنك .)»دل از راه گوش بيرون شدن«ذيل 

الدين شرواني است، اساساً چنين معنايي وجود ندارد، اين مرثيه نيز مقامي براي شهاب
  :چنين آمده است در بيت قبل .اين چنين معنايي نيست

 شودمي كوش آه من سخت  آه كز مردن امام شهاب
طبعاً اين امر از طريق گوش صورت  الدين را شنيده وچون خاقاني خبر مرگ شهاب
  :ه استدر موضعي ديگر از ديوان نيز آمد فهوم، اين مپذيرفته، چنين تعبيري را ساخته

 است كشتة فكر امروزدلم  گوشرهازشنيدمياران مرگ
 است هدراو خون پوستز اندرون  شودكشتهگوشراهاز كه هر

 است خزر در كه قندزيكشتن  استگوشرهازهمآري آري
  67 :1374 خاقاني

 روزپيكري دعـوي ما مست گـرگيوسـف  كندميوگرگدمازكردجلوهروز يوسف
  420: همان
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سياه و سفيد است چون  كنايه از صبح زود است كه هوا: اندنوشته» گرگ دم«در باب 
ديگري  شبه هووجنجوم،  حال آنكه اهل .)»گرگ دم«ذيل : 1390چهرقاني ( موي دم گرگ
  : ه استگفت چنين باز شبه را اين وجوه ابوريحان .اندنيز بيان كرده

اما به مشرق نخست سپيدي برآيد از پس سحر، دراز به ديدار و تيز سر و به بالا، و او 
و او را دنبال گرگ از . را صبح دروغين گويند كه بر وي هيچ حكم نبندد اندر شريعت

   .)67 ، صالتفهيمبيروني، ( تشبيه كنند و دير نماند اين صبحاريكي و راستي بهر درازي و ب

  : نويسدمي جهان دانشصاحب 
اين روشنايي پذيذ آيذ در هوا دراز باشذ و  و اول كي به وقت سحرگاه و نزديكي صباح

باريك و چون عمودي بوذ بر افق مشرق و اين را صبح كاذب خوانند و عرب اين را به 
رگ تشبيه كنند از بهر آنك باريكي و درازي او نيك ضعيف باشذ؛ چنانك از وي دنبال گ

  .)168، ص جهان، مسعودي(هيچ روشنايي بر زمين نيفتد، بل كي زمين همچنان تاريك باشد 

  : استآمده » لفجر او««ذيل  العلوم مفاتيحدر 
نخست يا صبح يعني دم گرگ نام دارد كه در فارسي صبح » ذَنَب السرِحان«در عربي 

اين صبح براي آن به دم گرگ . و سرحان به معني گرگ است. شود-كاذب ناميده مي
 مفاتيحخوارزمي، ( ن مانند دم گرگ باريك و بلند استتشبيه شده كه پرتو سفيدرنگ آ

شبه  و برخي ديگر از جمله فخر رازي وجه .)26ص ، 1409، همان ←؛ 17ـ16، ص 1389
در  .)153 ، صشناخت گيهان، قطان ←؛ 15، 14، 27: 1385 هيگيا ←( اندگفته را شكل كشيده

  :استآمده  چنين يابيات ديگر
 كه همه مشكبار بندد صبح  دم گرگ است يا دم آهو

  481 :1374 خاقاني          
 شد يوسف مشكين رسن سيمين چاه  روز از دم گرگ تا برآمد ناگاه

  736: همان
 دعاست مزد آن كه دادم؛ را دعاگويانشهم  دهندميدهقانجپنكĤنايگانهده قدر آن

  87 :همان 
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گاني، نوعي از زر و تايي، دهده :اندنوشته برهان قاطعبه نقل از  »گانه ده«در توضيح 
حال آنكه به نظر  .)»دهگانه«ذيل : 1390چهرقاني ( ه استمسكوك كه در قديم رايج بود

كه ماليات خاص  باشد» عشر«اشاره به  ،دهقانة نيبه قرگانه در اين بيت  دهرسد مي
دهمي است كه به تمام يك هيقفعشر در اصطلاح : است بوده دهقانان و كشاورزان

ب جاري مشروب ر صدر اسلام از زمينهايي كه با آگرفت؛ دمحصولات زمين تعلق مي
به عنوان دهم  يمگشت نبياري ميهايي كه با وسايل مصنوعي آاز زمينشد يك دهم و مي

  :ه استخاقاني گفت .)»عشر«ذيل : 1373 دهخدا( اندگرفتهعشر مي
ددخـل  استگوهريبهابيشدهرگاهرصد به دل  8او كـان ازل فيـض او عشـرابـ

  362: 1374خاقاني 

 نـمـان بيـر نــا در دم شيــتـ  مه ز آن به اسد رسد به هر ماه
  266: همان

 اندز آمدن ماه به برج اسد گرفتهرا كنايه ا» در دم شير نان ديدن« نامهلغتز به نقل ا
» دم شير«رسد بايد به نظر مي حال آنكه .)»در دم شير نان ديدن«ذيل : 1390چهرقاني (

 ، صگيهان، قطان ؛562 ، صروضهرازي،  ←( را »ذنب اسد«يا همان » دم شير« .خواند
اي است روشي بر صرفه ستاره. اندل دوازدهم ماه دانستهنام فارسي صرفه، منز )117

  : ه استآمد صورالكواكبدر . دنب اسد
الاسد خوانند، يعني غلاف قضيب شير و او را صرفه نيز و بيست و هفتم را خُنب

خوانند، چه منزل دوازدهم قمر است و به وقت طلوع او پيش از آفتاب، گرماي 
  9.)155، ص صورصوفي، ( »اندخواندهم شود پس او را صرفه تابستان ك

 طفلي تو تا ربيع تو دانند خاكدان  اي خاكدان ديو تماشاگه دلت
  312: 1374خاقاني 

در اصطلاح عرفا يعني مقام بساطت  .1: اندبراي ربيع در اين بيت دو گزارش ذكر كرده
 هار نيز باشديعني جاي اقامت در ب» مربّع«محتمل است كه در معني  .2. سلوك در قطع

ربيع در اينجا به همان معناي بهار  رسدبه نظر مي حال آنكه .)»ربيع«ذيل : 1390چهرقاني (
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به مقتضي  :نويسد معموري مي .اشاره است به حديثي نبوي سخن ديگر اينكه ؛باشد
مستلزم  خاك را بهار اطفال گويند؛ چه خاك بازي» التراب ربيع الأطفال«حديث 

نيز به همين  آبادي و موسوي سرابي شادي؛ )176ـ175، شرحمعموري، ( باليدن طفل است
اين سخن . )1043: ب1391فر مهدوي؛ 68، ص شرحآبادي،  شادي ←( انداشاره كرده سخن
 »التراب ربيع الصبيان«: ه استبدين شكل آمدحديث، در شمار احاديث نبوي  بدر كت

، ص 16ج  ،كنز، الهندي ؛185، ص 1ج ، مسندالقضاعي، ؛ 140، ص 6ج ، المعجمالطبراني،  ←(
، كشف، الجراحي ←( ه استاز احاديث موضوعه دانسته شد نيز در برخي از منابع .)628
در باب آن  و 10).291، ص 8ج  ،مجمع، الهيثمي ؛256، ص 6ج ، الكامل، الجرجاني ؛303ص 
گذشت يم) ص( نيست الاّ سببي است كه پيغامبر هيدر اين خبر امر و ن :ده استآم

كردند و گرد از اك بازي ميجماعتي با وي بودند، كودكان به راه نشسته بودن و با خ
هيچ : گفت) ص( پيغامبر. يكي از آن جماعت بانگ بر كودكان زد. خاست آن مي

  .)106: 1386 سرمدي ←( مگوي كه خاك بهار كودكان است

 خانة دين خواند جعفرشز آن كس كه ركن   ريـي و جعفـركنانه دارم از زرـيك خ
  220: 1374خاقاني 

الدين كه زر خالص رايج كرده زر خالص منسوب به ركن: اندآورده» ركني«در توضيح 
احتمال  حال آنكه .)»ركني«ذيل : 1390چهرقاني ( ه استالدين شخص كيمياگر بودو ركن
فرمانروايان بوده  ز حكام ونامي ا الدينالدوله يا ركنمنسوب به ركن زر ركني اندداده
به نظر  .)»زر ركني«ذيل : 1373 دهخدا ←؛ »زر ركني«/ «ركني«ذيل : 1382 سجادي ←( باشد
 معين( بويهمراي آلاديلمي از ة الدولرسد اين سكه با عيار منسوب باشد به ركنمي

  .)»ركني زر«ذيل : 1388 طباطبايي ←؛ »زر«ذيل : 1385

 فش در وغا يخ زحلبخش مرآن سعادت  ركشدبچرخ را توقيع او حرز است چون او
  20: 1374 خاقاني

سر، آنكه سر يا رأس آن به رنگ سياه سر، سياهزحل: اندنوشته» فشزحل«در باب 
است كه  و در اين بيت مقصود قلم. باشد؛ چه فش به معني بش يعني يال و كاكل اسب



  تأملي در فرهنگ تحليلي لغات و تركيبات ديوان خاقاني شرواني؛ تأليف رسول چهرقاني منتظر / 133
 

» فش يخ زحلمر««ذيل و  .)شفزحل«ذيل : 1390چهرقاني ( سر آن در دوات سياه گردد
ذيل : همان( گشته باشدكه ساق آن سرخ و نوك آن از مداد سياه  كنايه از قلم: اندنوشته

منوچهر  ممدوح، تيغ و شمشير ،پيداست كه در اينجا مقصود شاعر )»فش يخ زحلمر«
مصرحه و ة استعار» فش بخش مريّخ زحلسعادت« .او است نه قلم ،شروانشاه

ادات تشبيه و مانندگي  »وش«در اينجا همان » فش« .ديع براي تيغ استتصويري ب نام
  :هاي آن بايد به چند نكته اشاره كنيمدر باب تحليل اين تصوير و ظرافت اما و .است
 ، صالتفهيمبيروني، ( سواران، سپاهيان و جنگجويان است يخ كوكب سرهنگان،مر .الف
ح و روش سلاها بر ساختن و فت بر پيشهدر دلال .)87 ، صالمدخلابونصر قمي،  ←؛ 387

وب است كه تيغ را از آهن نيز بدو منس .)373 ، صالتفهيمبيروني، ( كندآهنگري دلالت مي
المدخل الي احكام جالب است بدانيم ابونصر قمي در  .)373، ص همان( سازندآن مي
  .)90 ص( ها دلالت مريّخ بر شمشير استحيان سلاگويد در ممي النجوم

 بركنار از اينكه زحل نحس اكبر استــ فشي تيغ بدان جهت خواهد بود كه زحل .ب
و شمشير خوب نيز به  .)371 ، صالتفهيمبيروني، ( سرزمين هند نيز بدان منسوب است ــ

  :رنگ هستندهمچنين آهن و زحل، هر دو تيره. هند منسوب است
 خـورم آتش و آهن عايمن چونحريصيوز  ملهحاآتشزهمآهنچورنگم زحل هم

  250: 1374خاقاني 
شبه دانست، و اين امر كه در مصاديق قدما از  توان رنگ را نيز وجهشايد برو از اين

بخشد، گرچه شمشير صيقل مي رنگ، دقت امروزي وجود ندارد، اين سخن را قوت
  :داده است
 فلك نگو زحل تيغ ديد شاهكفبهچون  رامريخجوشندهدحلمش رشوت

  521: همان
  :ه استآهن را به زحل نسبت داد لب است بدانيم كه خاقاني در بيتيجا
 زحير به كند كĤهنيزحلي  خاكازآفتابچوزركند كه

  888: همان
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اند ز منجمان به زحل منسوب كردهحال بايد به اين نكته اشاره كنيم كه آهن را برخي ا
  .)90 ، صالمدخل، ابونصر قمي ←(
بخشي با سعادت هاپيوند آن ،است نحس اكبر ،نحس اصغر و زحل ،مريّخاز آنجا كه  .ج

  .سازدلطيفي مي پارادوكس
 سري شش زر ةاقچ اي دريچههربهريخت  سر هفتديوزرستفلكطارم شاهد

  419: 1374خاقاني       
ذيل : 1390هرقاني چ(اند عيار گفته ، زر خالص تمامآنندراجرا به نقل از » سري شش زر«
حال آنكه . اندو ديگر هيچ تحقيق و جستجوي در باب آن انجام نداده )»سري شش زر«
اند؛ اين كردهكه در هر روي آن سه تصوير نقش مي معروفي بودهة سك» سري شش زر«

ه در قسطنطني) م1071ـ1067(بيزانس و در زمان رومانوس چهارم ة ه در دورسك
در روي آن . ه استمتر بود ميلي 27طلاي خالص و به قطر و جنس آن از  ضرب شده

ر طرف تصوير مسيح مقدس در وسط، رومانوس در طرف چپ و همسر او، اودوسيا، د
ه نيز پسر بزرگ اودوسيا در ميان برادرانش، كنستانتين در پشت سك. راست قرار دارد

  .)312ـ311: 1362 زنجاني ←( ه استنيكوس، ايستاده، نقش شدو آندره
شناسي هسكة مؤسس 288ة شمار( شناسيهكاتالوگ سكعبداالله عقيلي به نقل از 

ا در دو طرف اودسية ه رومانوس چهارم ملكك طرف اين سككه ي شودميمتذكر ) بوسه
ه ميكائيل هفتم در وسط اندرانيك و قسطنطنين فرزندان مسيح، و طرف ديگر سك

  .)38: الف1390 فرمهدوي ←؛ »سريزر شش«ذيل : 1382 سجادي ←( ه استروماس نقش شد

 ام ديده بينا غيب نوربههم  غيبكحلكشيدهرازرقا چشم
 اممحرم كحـل مسيحا ديده  اينت زرقايي كه چشم خضر ازو

  272: 1374خاقاني 
دانيم كه مي .)»زرقاء«ذيل : 1390چهرقاني ( اندآورده» زرقاء«را شاهد براي  اين ابيات

ت بود به تيزبيني موصوف و جديس در عهد جاهلية اليمامه زني عرب از قبيلزرقاء 
أبَصرُ من : يا .أَبصرُ من زرقاَء اليمامه: گويندميزنند و عرب در تيزي بصر به او مثل مي
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الأصبهاني،  ؛20ـ18، ص 1ج  ،المستقصىالزمخشري،  ؛100، ص 1ج ، مجمع، الميداني ← زرقاَء
 ؛196، ص 1ج ، جمهرهالعسكري،  ؛94ـ93 ، ص1ج  ،فرائدالحنفي،  ؛80ـ79، ص 1ج  ،الدره

روزه  سهة او سواران را از فاصل كه اندگفته و .)25: 1379 شاهد ←؛ 100، صفرائدالخويي، 
و خاقاني با ظرافت  از آن غافل بوده كه مؤلف محترم هيقابل توجة نكت. ديدراه مي

بدان  زرقاءتيزي چشم  بايد گفت كهكحل است،  پيوند زرقاء و ،شتهبدان توجه داتمام 
، حتي برخي ه استكردكشيدن و اكتحال مداومت ميجهت بوده كه او همواره بر سرمه

 ابوعلي ←( كشيدبه چشمانش مي )سرمه(كحل اند او اولين كسي در عرب بود كه گفته
 11.)20- 19 ، ص1ج  ،المستقصىالزمخشري،  ؛100، ص 1ج ، مجمع، الميداني ؛176: 1408

 مـاد محكـداد بـع شـو سبـچ  گويم كه چهار اساس عمرت
  279: 1374 خاقاني        

  .)13: نبأ(. و بنينا فوقكم سبعاً شداداً: است برگرفته از قرآن كريم» دادـع شـسب«
 رآورمـا بـة امعـيم سبعـار حجـك  چند از نعيم سبعة الوان چو كافران

  245: 1374خاقاني 
هفت عضو امعا كه عبارت از معده و : اندنوشته نامهلغتبه نقل از » امعاة سبع«وضيح در ت

ذيل : 1390چهرقاني ( ائم و اعور و قولون و مستقيم استشش و روده كه اثناعشر و ص
از نظر اطبا و در تشريح، امعا،  اين سخن اساسي ندارند؛ زيرا حال آنكه .)امعاة سبع«

  :شش است نه هفت
 كردم آن را جمله در يك بيت منظوم اي حكيم  آدمي اندر عدد شش بيش نيستهاي روده

  وز پس او اعور و قولون و آنگه مستقيم  اول است اثناعشر، پس صايم و آنگه دقيق
، ص 4ج  ،قانونسينا، ابن ؛55ـ53 ، صالأغراضجرجاني،  ؛164ـ162 ، صتشريحشيرازي،  ←( 

، ص مختصر بيضاوي، ؛255ـ254، ص 1ج ، كامل، مجوسي ؛37 ، صقانون كوچكسينا، ابن ؛375ـ369
  .)»الامعاء الغلاظ«؛ ذيل »الامعاء الدقاق« ذيل، بحر؛ هروي، 72ـ71 ص ،بديعيات اختياري ؛303ـ301
المؤمن يأكلُ في معي : خاقاني مأخوذ است از حديثي نبوي امعا در اين بيتة سبع اما و

ج ، صحيح، القشيري ؛72ـ71، ص 7ج ، الجامع، الجعفي ←( ءد و الكافر يأكلُ في سبعه امعاواح
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، 9ج ؛ 371، ص 4ج  ،مسندالحنبل، ابن ؛334ـ333، ص 8ج  ،ارشادالقسطلاني، ؛ 991ـ990، ص 2
گونه نيز  كه بدين )417، ص 1ج ، الجمعاليحيي،  ؛114، ص 1ج ، مسندالقضاعي،  ؛262ـ191ص 

 ←( و الكافر يشرب في سبعه امعاء دالمؤمن يشرب في معي واح: ه استنقل شد
 ،ارشادالقسطلاني،  ؛334: ؛ ج34ـ  33، ص 9 ج ،المسندحنبل، ابن ؛991، ص 2ج ، صحيح، القشيري

، القشيري ←( ه استهاي ديگر نيز روايت شدو با اختلافاتي به گونه .)334، ص 8ج 
، ص 11ج  ،السمندحنبل، ابن ؛334ـ333، ص 8ج  ،ارشادالقسطلاني،  ؛991ـ990، ص 2ج  ،صحيح

: 1416 حميدآل ؛378 ، ص1ج ، بلوغ ،شكري ؛73ـ70، ص 4ج ، تكملهالعثماني،  ؛527ـ526
اي يأكل سبعه أضعاف : از جمله ،اندگفته چند هيوج حديث نايدر باب  .)33ـ32

المؤمن أو أن شهوته سبعه أمثال شهوه المؤمن و تكون الأمعاء كنايه عن الشهوه لأن 
ه أمعاء الكافر التي تقبل الطعام و تأخذه كما تأخذ الأمعاء و ليس المعني زياد هيالشهوه 

  .)73ـ70، ص 4ج  ،تكمله العثماني، ؛378 ، ص1ج ، بلوغ، شكري ←( علي أمعاء المؤمن
 ص ،مثنوي، مولوي(دارد ابياتي در سبب ورود اين حديث  مثنوي مولانا در دفتر پنجم

  : است ن حكايت را روايت زير دانستهفروزانفر مأخذ اي .)660ـ659
اي از مسلمانان بر سر راهشان كه عده ه استابوسعيد مقبري از ابوهريره نقل كرد

همين كه خدمت . حنيفه را بدون آنكه او را بشناسند، دستگير كردندبنية مردي از قبيل
بن امهايد؟ او ثمدانيد چه كسي را دستگير كردهمي: فرمود رسيدند،) ص( رسول خدا

آنگاه . لازم است در طول مدت اسارت با او به نيكي رفتار كنيد. اثال حنفي است
و دستور . به خانه رفت و فرمود آنچه خوردني هست يكجا پيش او ببرند) ص( پيامبر

 ،وقتي كه مشغول خوردن صبحانه بود. داد شير شترش را به وي اختصاص دهند
ثمامه . كنمثمامه، تو را به اسلام دعوت مياي  :نزدش آمد و فرمود) ص( رسول االله
اي و اگر آزادم كني حاضرم اگر مرا بكشي صاحب دمي را كشته! دمحماي  :پاسخ داد

مدتي سكوت كردند، و ) ص( پيامبر. بهايي را كه براي آزاد كردن تعيين كني بپردازم
كنار  روزي كه وي را آزاد كردند به. پس از يك روز آزادش كنيد: سپس فرمودند

بازگشت و اسلام ) ص( استخري رفت، خود را پاكيزه كرد و به سوي حضرت
ند، برعكس نوبت قبل كه پرخوري از قضا شب كه خوردني برايش برد. پذيرفت
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) ص( حاضران متعجب شدند، پيامبر. كرد، غذاي كمي خورد و اندكي شير نوشيد مي
د قبلاً با شكمي كافر غذا علتش اين است كه اين مر: جهت رفع تعجب ايشان فرمودند

مؤمن با خورد و خورد، كافر با هفت شكم ميو اكنون با شكمي مسلمان مي. خوردمي
  .)429ـ426: 1386 فروزانفر( !يك شكم

 كجا؟ تا !خواجه اي :كه گفتدهرسلطان  راهميـاندارشغاشيهمانـده بـاز زو
  5: 1374خاقاني       

 سلطان«ذيل : 1390چهرقاني ( اندگرفته) ص( رت ختمي مرتبترا كنايه از حض» دهر سلطان«
جبرئيل باشد؛ زيرا اگر با مؤلف محترم  ،رسد مراد از سلطان دهرحال آنكه به نظر مي .)»دهر
و  !تا كجا؟) خواجه) (ص( اي پيامبر: گفت) ص( پيامبر: بايد بگوييم كه ،عقيده باشيمهم
ه شد خوانده» سلطان دهر«بدان جهت جبرئيل . يدنما يداست كه اين استنباط سنجيده نميپ

قوت به  از اض است و عقول و نفوس انساني رال است، او فياكه عقل دهم يا عقل فع است
فيض است به موجودات عالم كون و فساد و صور ة الصور و واسطآورد و واهبفعل مي

 ؛»عقل فعال«ذيل  :1362 سجادي ←( آن است و حاكم است بر جهان سفلي جميع اشيا در
  .)162: 1382 كنمعدن ؛61: 1387 برزگر؛ 14: 1379 يدمحمبرزگر و 

 نيشكر چون برگ سنبل زهر دارد در ميان  جاي نزهت نيست گيتي را كه اندر باغ او
  324: 1374خاقاني 

خاطر  خوشبو است، گويا به گياهيبا اينكه سنبل : اندنوشته» سنبل و زهر«در توضيح 
ذيل : 1390چهرقاني ( داندمي رين زهرقآن، خاقاني آن را ة برگ و ساقة دن عصارتلخ بو

حال آنكه اساساً اين گياه پيوندي با زهر و سم دارد، منابع علمي نشان  .)»سنبل و زهر«
 ي از جملهحاوي آلكالوييدهاي سم ،ژه پياز آنوي به ،دهد كه تمامي گياه سنبلمي

lycorine  مقدار زياد باعث دل درد و تهوع در حيوانات خانگي است كه خوردن آن به
 گرددي كوتاه سبب التهاب پوست ميگياه نيز در تماس با بدن براي مدت ةشير. شودمي

  .)192: 1386 گرامي ←(
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ــ  ياد شده كه ظاهراً خاقاني» قرون سنبل«در متون كهن از نوعي سنبل با نام 
  : داشته باشد نيزهمين نوع  نظري به ــ زندآنگاه كه از زهرآگيني سنبل حرف مي

ت زهر باشد و علامتش آن بود كه و قرون سنبل آن را گويند كه خاصيت او به خاصي
بود و براق و طعم او شيرين باشد و تيز، و تيزي طعم او به  هيلون او در غايت سيا

ها ن چوباز نبات او در آ ،ت كه كرديمو قرون او به اين صف. ماند» عاقرقرحا«تيزي طعم 
قرون سنبل به عود قماري  :و بشر سجزي گويد. باشد كه بر وي زغب و برگ نباشد

هاي او زغب باشد و شربت ماند در صورت و او از نبات سنبل درازتر بود كه بر شاخه
قرون سنبل را شرنگ و شرنق گويند و : مندويه گويدو ابن. كشنده ازو يك قيراط است

  .) 401ـ400 ، صصيدنهبيروني، ( قرون او به جوزبويا ماند: ده گويو حمز. بيش نيز گويند

  : نويسدالسنبل چنين ميدر باب قرون الاوديهمخزن صاحب
اند كه با در ماهيت آن اختلاف بسيار است، بعضي بيخ نوعي از سنبل ابيض دانسته

 بعضي از سنبل هندي نيزة شود و قتال است؛ و بعضي گفته كه در ريشسنبل يافت مي
اند اند؛ و بعضي گفتهالنمر و بعضي بيخ شوكران دانستهشود و بعضي بيخ خانقيافت مي

اند نوعي از بيش است و اصح اقوال، بيخي است شبيه به بيش و سمي؛ و بعضي گفته
تر و رنگ باريك و از سعد باريكقول اخير است كه نوعي از بيش است و آن سياه

يست و ربع آشاميدن آن مجوز ن. باشديد رنگ ميدرازتر و با درخشندگي و بعضي سف
  .)691، ص مخزن، عقيلي( درم آن كشنده است

  : نويسدالبيطار نيز در باب آن ميابن
قيل إنه أصل النبات  و بعض الأطباء قيل أنه نوع من السنبل أبيض قتال يوجد مع السنبل

رب البيش من سقي منه بال و هو دواء قتال يقا: كتاب المنهاجو في . المسمى خانق النمر
الدم و اسود لسانه و اختلط ذهنه، و يداوي بالقيء و يسقى مثقالين من الكافور مع ماء 
الرمان و ماء الورد و ماء بزر البقله الحمقاء مبرداً بالثلج مع الحلاب أو مخيض البقر مع 

ق الشعير قرص الكافور و يسقى اللبن الحليب و يسقى من سويق التفاح الحامض أو سوي
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بماء الثلج و الحلاب و البطيخ الرقي و ماء الشعير و تبرد كبده و قلبه بالأضمده المبرده 
  12).26، ص 4ج  ،الجامعالبيطار، ابن( و الكافور و ماء الورد و نحو ذلككالصندل 

  : تواند مهر تأييدي بر اين سخن باشدمي منشأتخاقاني در ة اشار
ر خواجگي در سر داشتند، لاجرم دمار از سرشان يش از اين، آن جماعت كه خماپ

فلان دشمن پادشاست، امير در بندش فروداشته است كه : گفتند برآمد، هر روز مي
زنهار اي پادشا، به هلاهلا قبولش نكني كه زهر هلاهل . السموم نيك داندتركيب

انِ قرونش با اميرانِ قران و پيرو. چشاند؛ بيش پيش نخواني كه زهر بيش در طعام كند
  .)14: 1384خاقاني ( ل در شربت ريزدالسنب ننشاني كه قرون

 اند جرم كيوانش چو سنگ مكي افسان ديده  يخ آختهسعد ذابح بهر قربان تيغ مر
  94 :1374 همو

 .)»يسنگ مك«ذيل : 1390چهرقاني ( اندرا حجرالأسود دانسته» سنگ مكي«مقصود از 
مكرمه به ة هاي مكاز سنگ رسدبه نظر مي. نمايدنمي حال آنكه اين وجه چندان سنجيده

شاهد . ه استمشهور بودخاقاني ة در دوراند و اين فسانها كردهاستفاده مي عنوان فسان
   :ديگري از خاقاني مؤيد اين راي است

 آسمان مكي فسان آمد به رزم  در كف شاه آن يماني تيغ را
  13495 :1374خاقاني 

 يابم خراسان به گلستان بويدمشكز  گلابزنمايدجشيشة نارن آسمان
  295 :همان 

آن است كه اطفال نارنج را : اندنوشته لغتنامهبه نقل از » نارنجة شيش«در گزارش 
: 1390 چهرقاني( آيدصافي به نظر مية ساخته و در آن چراغ برافروزند و آن مانند شيش

معموري به  از شرح عبدالوهاب اساسي ندارد وسخن  اين حال آنكه .)»نارنجة شيش«ذيل 
  : ه استنارنج چنين آوردة ؛ معموري در باب شيشه استيافت راه لغتنامه
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سازند و پوست آن را به نارنج مقصود نارنجي باشد كه آن را مجوف مية از شيش
رنج گذراند، در آن حالت و وضع پوست ناكنند و چراغ در آن ميغايت نازك مي

  .)31 ، صشرحمعموري، ( نمايدشن و شفاف ميبسيار رو

نارنج گزارش ة شيش .صحيح نيست كه اين گزارشِ عبدالوهاب معموري حقيقت آن است
  : نويسدمي الكنوزمفتاحهدايت در  اند،شناسان از آن غافل بودهانيديگري دارد كه خاق

آن نارنج خرد را ند و آورهنوز بزرگ نگرديده، شيشه مي وقتي كه نارنج بر بار است و
كنند و در كنند، بعد از اينكه به مرور درشت و رنگين شد، از درخت آن را ميدر آن مي

اي كه گلويش آيد كه شيشهنمايند به نظر غريب ميهمان شيشه هست و چون نظر مي
   .)3440، ص مفتاحهدايت، ( ه استبدان تنگي است، نارنجي بدان بزرگي چگونه در آن رفت

وم معمول كنند كه اين كار از رساشاره ميحواشي ديوان خاقاني ين در مع دمحم
وقتي «: كنندرا تأييد مي وشميسا نيز سخن ا سيروس .)41: 1358 معين( خواران است باده

دادند و داخل شيشه يي قرار ميدرخت در شيشهة نارنج كوچك بود آن را بر شاخ
» ختند تا طعم نارنج گيردريباده ميكندند و در شيشه شد، سپس آن را ميبزرگ مي

  :كنندشواهد خاقاني نيز اين وجه را تأييد مي .)»نارنج«ذيل : 1387 شميسا(
 آميخته آنچنـان صبـح شفقبـا  نديدكسگررانارنجو مي آن

  491: 1374خاقاني 
 رمصو بيني شيشه در نارنجچو  ترنجيچرخزقرصة خور او در

  883: همان
در را نارنج ة شيش ازيكزو  سجاديتا  ه استاز اين گزارش سبب شد هيآگا عدم
  :ثبت نمايند» بازيچهة شيش«ة به صورت تصحيف شد» الطيرمنطق«ة قصيد
 حباب از آب سر بر بين شيشة بازيچه  سيلزسبزهسربربينمطبوخ دردي

  63: 1375 همو؛ 42 :همان
 :الف1391 فرمهدوي ←؛ 43: 1316 همو( ه استمدنارنج آة كه در متن عبدالرسولي شيش

  .)54: ب1390؛ همو 185ـ183
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 انوار را ثلاث ظلمات  اربعطبايعدركند مي
  196: 1374خاقاني 

 يخلقك في بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلقِ« از تعابير قرآني است؛» ظلمات ثلاث«
  .)6: زمر( »في ظلمات ثلاث

 ژيان عطسة شير از هست گربهآريآري  منندصمانخكهاينانمنندزادة طبع
  328: 1374خاقاني 

گربه و «و  »بودن) يا چيزي(كسي ة عطس«، »شير و گربهة عطس«اين بيت را شاهد براي 
يا (كسي ة عطس« ، و»شير و گربهة عطس«ذيل : 1390 چهرقاني ←( اندآورده »شير بودنة عطس
و آن اينكه بين گربه و  بر مؤلف پوشيده مانده ي بيتااشارهدر حالي كه  .)»بودن) چيزي
   :استآمده  تفسير سورآباديشير ژيان بودن پيوندي در ميان است، در ة عطس

خورد، و ايشان ايشان مية بناليدند كه توشــ السلام عليهــ اهل كشتي از موش به نوح 
آمد ــ السلام عليهــ نوح دعا كرد، جبرئيل . ساله در آن كشتي نهاده بودند يكة توش
اي بزد گربه از بيني او آورد شير عطسه آر، فرو دست به پشت شير فرو! يا نوح: گفت
  .)130 ، صقصص قرآننيشابوري، ( وشان افتاد، شرّ ايشان كفايت كردآمد و در آن م فرو

  : ه استبوشنجي آورد
نوح را فرمود و موش در كشتي بسيار شد و مردم از آن در زحمت بودند، حق تعالي 

: اي كرد و دو گربه از بيني او فروجستشير عطسه. تا دست بر پيشاني شير بماليد
م آن دو ايشان از بي. كردندكشتند و نيست مييكي نر و يكي ماده، و موشان را مي

  .)134 ص ،قصصبوشنجي، ( گربه بيش گستاخي نكردند

  : ه استآمد المخلوقات طوسيعجايبدر 
چون طوفان نوح بود، . اندبود شير باشد، زيرا كي را از شير آفريده گربه اگر وحشي

. جانوران را در كشتي آورد، گوش شير را بماليد، خون بچكيد، گربه را از آن بيافريد
چنانكه شير حريص باشد بر خوردن . كرد، گربه وي را بگرفتموش كشتي سوراخ مي

   .)596 ص ،يبعجاطوسي، ( خوردن موش خوك، گربه حريص باشد بر
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  : خوانيمنيز ميالمخلوقات قزويني عجايبدر 
و گويند كه با نوح در كشتي بود، از موش شكايت كرد ايزد تعالي فرمود تا نوح بر 

د و از اين جهت به پشت شير دست كشيد و شير عطسه كرد، جفتي از بيني شير بيفتا
   .)417، ص عجايبقزويني، ( او مانند است

  : ه استن آورددميري نيز چني
السلام جبهه السلام تأذوا من الفأر فمسح نوح عليهو قيل ان أهل السفينه نوح عليه

لايمكن أن يصور الهر الأسد عطس فرمي بالسنور فلذلك هو أشبه شيء بالأسد بحيث 
   .)36، ص 2 ج ،ةحيادميري، ( ألاجا أسدا

أنّ أهل سفينه نوحٍ  و زعم بعض المفسرين و أصحاب الأخبار: نويسدجاحظ نيز مي
 السنور سنانير؛ فلذلك جبزوكانوا تأذوّا بالفدر، فعطس الأسد عطسه فرمي من منخريه 

  .)146، ص 1ج ، الحيوانالجاحظ، (بالأسد  شيء أشبه
 لابـو و گردـازو و كنـبه آبگينه و م  زنان سرايبه غلمة طبقات طبق

  55: 1374خاقاني 
اساس  ضبط بر .)»كُندور«ذيل : 1390 انيچهرق ←( اندآورده» وركنُد«بيت را شاهد براي 

ة نسخ .)56: 1316خاقاني  ←( ، البته عبدالرسولي نيز چنين استاست سجاديمتن 
در منابع طبي به  اين واژه. آورده كه ضبط اصيل است» كندر«) 203ص (مجلس 

؛ 157 ، صهادويينا، سابن؛ 182، ص 2ج  ،قانونسينا، ابن ←( ه استهمين شكل اخير آمد
 ص، 1370، الصيدنهبيروني،  ؛304 ، صالأغراضجرجاني،  ؛244ـ242، ص 21 ج، الحاويرازي، 

، نمخز ،عقيلي ؛271ـ270، صالأبنيههروي،  ؛740 ، صتحفه، حسيني ؛881 ص، 1363، همان ؛544
، 1ج  ،تذكرهالأنطاكي،  ؛363ص  ،داروهاموسوي،  ؛484، ص 2ج  ،قرابادين، همو ؛765ـ764 ص

ذيل : 1353اميري  ؛288ـ287ص  ،ترياقشيرازي، ؛ 242، ص غياثيهشيرازي،  ؛276ـ275ص 
  .)»كندر«ذيل : 1385 بخشتاج؛ »كندر«
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 ور دمد خار مراـل گـورم تا ز گـخمي  گل به بيل تو ندارم من و گلگون قدحي
  40: 1374خاقاني 

كسي برآمدن، همسر و ة از عهد: اندهي دانستنارا به اين مع» گل به بيل كسي داشتن«
همنشيني  همانند بودن، قدرت برابري با كسي داشتن، شايستگي و توانايي همكاري يا

و ظاهراً اين  .)»گل به بيل كسي داشتن«ذيل : 1390چهرقاني  ←( يا مواصلت با كسي داشتن
يل ما گل ب«: است )180ص(اميرقلي اميني ة گردآوردفرهنگ عوام سخنان برگرفته از 

ما شايستگي و توانايي همكاري يا . ما قدرت برابري با تو را نداريم. داردتو را بر نمي
  .)579ـ578: 1376 وراويني ←( »اشرت يا مواصلت با تو را نداريمهمنشيني يا مع
يك مثل فارسي فراموش «اي با عنوان در مقاله سجاديضياءالدين  حال آنكه

  : ه استو نوشت تركيب پرداختهقيق در باب اين به تح» شده
و قديمي به همين شكل در  نسخ كهنهة خاقاني و مقابل ديوانضمن تصحيح نگارنده 
گل « تر تغيير كرده و به صورتسخ تازهها برخورد و دريافت كه اين شكل در نتمام آن
ت نسخ كهنه داشت، احتمال داد كه از جهت اطميناني كه به صح اما درآمده،» به نيل

» رهين منت كسي بودن«، مثلي بوده باشد به معني »به بيل كسي داشتن يا بودن گل«
و مانند اين معاني و اين احتمال را در » بستگي و توجه به كسي يا چزي داشتن«يا 

بعضي از ة بعدها هنگام مطالع .]998: 1374 خاقاني ←[ خاقاني بيان كردتعليقات ديوان 
جاي جاي به همين  ،بوط به قرن ششم هجريمتون نظم و نثر فارسي مخصوصاً مر

ضمن  ديوان انوريآمده، در  مضمون يا نزديك به آن برخورد و شواهدي به دست
  :غزلي اين بيت آمده

 كه راه عشق تو منزل ندارد به بيل عشق تو دل گل ندارد
  :اين بيت آمده عطارة خسرونامدر 

 تو را كي گل دهد دست به بيل او گل و بيل است او را كار پيوست
شاه را پاي دل به گلي فروشد كه «: عبارتي است به اين شكل نامهمرزباندر باب اول 

آنچه كه بيشتر اين معاني را به ذهن نگارنده آورده و مرا متوجه  ».به بيل دهقان بود
 ةها قبل از مردم كوهپاي، اين است كه سالساخته كه اين ابيات بايد متضمن مثلي باشد
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، يا »الحمداالله گيل به بيل كسي ندارم«: گفتندخاص خود مية ام كه به لهجمشهد شنيده
رهين منت كسي «كردند كه ؛ و از اين عبارت اراده مي»گيل ما به بيل كسي نيست«

كس واگذار نشده و ارتباط  كار ما به«و » احتياج و اعتنايي به كسي نداريم« .»نيستيم
  .)»گل به بيل آمدن«ذيل : 1382 سجادي ←؛ 33 :1342-1341 سجادي( ندارد

 دمبربستهجوزهرچونپاردم،جوزارخش آن ز
 ريخته هرا شب، رنگ سم، افكندهچرخگلگون

  380: 1374 خاقاني    
 .)»چرخ گلگون«ذيل : 1390چهرقاني ( اندآورده» چرخ گلگون«شاهد براي اين بيت را 

: ، مصراع را بايد چنين خواندرسدخوانش مصراع دوم نادرست به نظر مي
دانيم مراد از شبرنگ اسب است و و مي .»ريخته هرا شبرنگ سم، افكنده چرخ گلگون«

  .با گلگون متناسب
 پاياب رخت و بحر بي همه سفينة بي  به هفت مردان بر كوه جودي و لبنان

  51 :1374 خاقاني
معروف در آسياي  هيكو: اندنوشته معين فارسي فرهنگبه نقل از » لبنان«در توضيح 

ذيل : 1390 چهرقاني ←( داشتن درختان سدر زيبا معروف استغربي كه از سابق به 
عدم رجوع به منابع اصيل سبب شده تا گزارشي سست ارائه شود و لطافت و  .)»لبنان«

مردان و كوه لبنان وجود  پيوندي است كه بين هفت ،اين اشاره .كلام درك نشودة اشار
  : نويسدمي البلادآثارقزويني در دارد، 

آنكه كسي  بي است فكن است بر حمص، و بر آن انواع فواكه و زراعتو آن كوه سايه
ت آن و غلا و فواكه. ها نباشدگاه خالي از آنآنجا آيند و هيچ بكارد؛ و اولياي ابدال به
قلزم بكشد و كوه لبنان تا به درياي  .)269 ، صآثارقزويني، ( قوت حلال ابدال گردد

  .)136 ، صعجايبطوسي، ( اي است مباركن كوه باشند و بقعهزهاد بري

  : نويسدمي» ابدال اللُّكام««ذيل  ثمار القلوبدر 
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آنان . عرب در پارسايي و خداپرستي و دست از دنيا كشيدن به ابدال لكام مثل زنند
خداوند به  بر آنكهسيده پارسايان و عبادت پيشگاني هستند كه در حقشان رواياتي ر

. كندگذرد و بدانها عنايت ميمي فرستد و از آنها در بر بندگان رحمت ميها دعاي آن
هر گاه يكي بميرد، به . شودگذرد و كم نميها هفتاد تن است كه از آن درنميشمار آن

اين ابدال از . گرددكند و شمار ابدال كامل ميآيد و جاي او را پر ميجاي او كسي مي
شوند كه در شام است و پيوسته به حمص و ين خدا تنها در كوه لكام ساكن ميزم

شود و به كوههاي اين كوه تا دمشق كشيده مي 14.گويندمي» لبنان«دمشق و آنجا را 
اين ابدال را گاه به . شودرسد در آنجا به نام لكام خوانده ميانطاكيه و مصيصه مي

  :دهندلبنان نسبت مي

 أبدالٍ إلى منتهـى العـرجِ معادنُ هاإنَّبنانَالشام لُجاور جبالو
و گاه به لكام، چنانكه ابودلف خزرجي در ستايش كساني كه در دين و دنيا به غايت 

  :اند، گفتهرسيده
 امــاللك دالَـأب اورتـا جـكم من يليهموالملوكجاورتو

پيامبران و اولياءاالله و عابدان و زاهدان  هاياين ولايات شام همواره عبادتگاه گويند
كردند و در همين ت مياين بندگان در اين معابد با خدا مناجا. ه استاسرائيل بودبني

بن نون از خصوص موسي و هارون و يوشعه رسيد، بها كراماتي به ظهور ميجاها از آن
اي گوارا و هاينك اين سرزمين جايگاه ابدال است، در آن چشمه. انداين جمله

از آن ميان سيب لبناني است كه به رنگ دلپذير . درختان بسيار با همه گونه ميوه است
ها به شهرهاي دور خوش معروف است كه آن را در زنبيلها و خورجينو بوي و طعم 

و در هيچ ساعتي از  هيكنند و از ماو اين ابدال معمولاً از آن سيب ارتزاق مي. برندمي
كشند و نه از ذكر نام او و راز و نياز در د و پرستش خدا دست نميشب و روز از يا

ها و خوشا و نيكا به حال آن. او برسندخلوت با او، تا آن دم كه به جوار بخشايش 
  .)376ـ374، ص 1414همان،  ؛3ـ2، ص 1376، ثمارثعالبي، ( خوش آنان راست هيبرگشتگا
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جبل بالشام قريب من : نويسدنان ميدر باب لب الأقطار خبر في المعطار الروضصاحب 
و تدمر و هو سامي الارتفاع ممتد الطول يتصل من البحر إلي البحر، معروف بالزهاد 

 ، صرحلهجبير، ابن؛ 95، ص لطائف ثعالبي، ←؛ 508 ،المعطار الحميري،(المنقطعين إلي االله تعالي 
 ؛269ـ268 ، صاحسندسي، مق؛ 112 ، صمختصرفقيه، ابن؛ »لبنان«ذيل  ،معجمحموي،  ؛259

  .)1197، ص مراصدبغدادي، 

 لعل پيازي از خون يك يك پشيز والش  درياي گندنارنگ از تيغ شاه گلگون
  228: 1374خاقاني 

 ه رنگ آن به پوست پياز قرمز مانداند كرا لعلي گرفته »لعل پيازي« نامهلغتبه نقل از 
قسمي از » لعل پيازكي«يا » لعل پيازي« حال آنكه .)لعل پيازي«ذيل : 1390، چهرقاني(

اي  ، و پيازك قريه»پيازك«، پيازكي منسوب است به ه استلعل معروف و مرغوب بود
جايي  بنابر متون جواهرشناسي كهن و اين ورزقنج. »ورزقنج«بوده از قراي موضع 

ان اند و به بدخشكردهروزه راه از بدخشان كه لعل را از آنجا استخراج مي بوده سه
 برخي از منابع و اينكه. انداند و بدين جهت لعل بدخشاني گفتهفروختهآورده و مي

لعل «ذيل : 1373 دهخدا ←( ه رنگش مانند پوست پياز قرمز استاند لعلي است كگفته
اي است كه حرفي ناسنجيده .)492: 1381برزگر ؛ لعل پيازي«ذيل : 1382 سجادي ؛»پيازكي

همان زمان قديم اين باور نادرست وجود داشته و عامه به اين امر گويا از . اندنقل كرده
ة جواهرنامو جوهري نيشابوري در  الجماهراند، از تأكيدي كه ابوريحان در دامن زده
بر يادكرد اصل موضوع و غلط دانستن اين سخن دارند، اين امر به خوبي  نظامي

  : نويسدابوريحان مي. مشخص است
. اع بها قريه تصمي به ورزقنج علي مسيره ثلاثه ايام من بدخشانو معادن اللعل في بق

و نسُبت المعادن و ما اخرج من كل . و شعر اصحاب المعادن بأمره فاستنبطوه بالحفر
و ربما الي ماقاربها من القري . واحد منها، نسُب اليه كالعباسي و السليماني و الرحمداني

، لا اتصال له نف جبل هناك يعرف ببيني پيازكو البقاع كالپيازكي، فانهّا نسبت الي ا
  .)159 ، صالجماهر بيروني، ←( بشيء من ذكر البصل

  : نويسدمي نيشابوريجوهري 
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هايي كه به ورزقنج نزديك بود نسبت كردند، چون و بعضي از آن جواهر را به ديه
د و آن گوين» بيني پيازك«آنها . كه در دامن آن ست هيپيازكي كه منسوب باشد به دي

اند كه آن را به لون پياز و جماعتي گمان برده. را به پياز كه بخورند هيچ نسبت نيست
 قياس است به ست و قول بيشتر نزديكا بعيد هكنند و آن نسبت و تشبيصرخ نسبت مي

   .)117 ، صجواهرنامه ،جوهري(
ني است و و بهترين آن پيازي بود و پياز نام معد: گويدنيز ميالفنون  نفايسصاحب 

 ←( سرخ بود به رنگ و اين اصلي نداردبعضي گويند كه از آن جهت كه مانند پياز 
  .)»لعل«ذيل : 1352 ثروتيان؛ 33 ، ص3ج  نفايس،آملي، 

و أجود الجميع هو المعروف «: ه استابوريحان بهترين نوع لعل را پيازكي دانست
الأكفاني نيز با ابن .)160 ، صهرالجمابيروني، ( »زكي، بهرمان عصفر في غايه الصفابالپيا

  : عقيده استابوريحان هم
و كان يباع . ، و هو أعلاها و أغلاهاو يعرف باليازكي. قوت البهرمانّيو منه ما يشبه اليا

ى عرفوه، فنزل عن تلك القيمه، و قرُّر أن يباع بويه بقيمه الياقوت، حتفي أيام بني
   .)16ـ15، ص الذخائرالأكفاني،  ابن( ن الياقوترقه بينه و بيبالدرهم دون المثقال، تف

  : نويسدجوهري نيز مي
و قيمت لعل به حسب خردي و بزرگي آن باشد، و هر چه رنگ او زيادت باشد قيمت 

اعلي كه در غايت رنگ ة درج: ه استآن در سرخي سه درجة و طبق. آن زيادت بود
انواع ة آن از جمل. انندخو» كژدمكي«و صفا و طراوت باشد، در اصلاح جوهريان 

و آنچه از لون كژدمكي كمتر باشد و در غايت صفا بود لون آن را . زيادت باشد
 ←؛ 119ـ118 ، صجواهرنامه، هريجو( وانند و قيمت آن كمتر كژدمي باشدخ» پيازكي«

  .)226، 225، 223 ، ص»گوهرنامه«دبن منصور، محم

 ام مك در طبع و شكر در زبان آوردهخوش ن  شو نمك بر آتش افكن كز سر خوان بهشت
  256: 1374خاقاني 
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ر و غوغا و فرياد كردن ها كنايه از شورا به نقل از فرهنگ» نمك بر آتش افكندن«
زخم براي دفع چشمحال آنكه  .)»نمك بر آتش افكندن«ذيل : 1390چهرقاني ( اندگرفته

ده دارند كه نمك ارواح برخي عقي. ريزندبر آتش مي) اسپند به مانند(مقداري نمك 
خواستند كه يك مهمان مجدداً به منزلشان بيايد، كند و هرگاه نميخبيثه را دور مي

زماني كه كودك براي اولين بار از منزل . پاشيدندسر او نمك ميداخل كفش او يا پشت
شور افشاندند تا چشمشد، براي سلامتي او مقداري نمك بر چهره او ميخارج مي

  : استآمده قاموس كتاب مقدس در . به او آسيبي نرساندديگران 
اكنون نيز اين عادت در بعضي  پاشند، چنانكهروز ولادتش نمك ميطفل را هم در 

جاها معمول است، زيرا پاشيدن نمك اسباب عدم افساد است؛ و چون نمك اسباب 
 استپاكي و تقدس ة نشان كتاب مقدساصلاح و نيكويي طعام است بدين لحاظ در 

  .)103: 1383 كرزادهعس ←؛ »نمك«ذيل : 1377 هاكس(

 شهابشان نسوزد ننگ ز هموننگند  راانسشياطينوو نوخلاف خلفند
  328: 1374 خاقاني

حال  .)»نوخلاف«ذيل : 1390چهرقاني ( اند، نوستيزشمن تازه و نو گرفتهرا د» نوخلاف«
 هم مجلس؛ة است، يعني ضبط نسخ »بوخلاف«آنكه صورت اصيل اين ضبط در اينجا، 

براساس اصالت بديعي و لفظي ضبط اصيل است؛ زيرا ميان خلف و بوخلاف 
هين «: كندنيز آن را تأييد مي منشأتاشتقاق است؛ همچنين شاهد به دست آمده از  شبه

همچنين  .)218 :1374خاقاني ( مكن بوخلافيفرزندي، فَروزندْي بنماي؛ مهين خلفي، 
  .)»ابليس«ذيل : 1386 ياحقي(. شيطان نيز هستخلاف يكي از القاب گفت بو بايد
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  هانوشتپي
ينة آي: ينة پيل چنين نتيجه گرفته استبيت نظامي تحقيقي انجام داده و در باب آي برات زنجاني در مورد .1

جاد حريق و گرفت، شعاع بازتاب آن اينه فولادي معقر بوده كه اگر در برابر خورشيد قرار مييپيل، آئ
كننده صداي مهيب و گيجاند و نواختهكرد و علاوه بر آن با وارد كردن ضربه به كنار آن ميآتش مي

ولي به  ؛؛ اگر چه او برخي از مأخذ را بررسي نكرده است)311ـ306: 1380نظامي  ←( داشته است
  .ها را ناسنجيده دانسته استدرستي گزارش فرهنگ

؛ 182ـ179، ص الأنبياءقصص؛ جويري، 302ـ296 ، صالأنبياءقصصبوشنجي،  همچنين . 2
؛ المجلسي، 264ـ261، ص الأنبياءقصص؛ الكسائي، 312ـ304، ص الأنبياءقصصالثعلبي، 
جاد المولي بك و ؛ 195ـ194، ص 2، جنفايسالدين آملي، شمس؛ 558ـ550، ص الأنبياء قصص

  ).203ـ199: 1358ديگران 
خاقاني يكي از تصحيفات شايع است؛ براي  ديوانف نارنج به بازيچ در شايان ذكر است كه تصحي .3

  .196ـ175: الف1391 فرمهدوي؛ 46ـ23 :1389سيف، و منصوري   ،بيشتر هيآگا
، شهري واقع در كه دور نيست اشتباه چاپي باشد، وخنان است آمده» وجنان«در متن به نادرست  .4

اين شهر بر سر زاه تبت واقع : گويدحوقل ميابن. است خاور بدخشان در كنار جيحون عليا بوده
مجاور ) كرام(آيد، از بلاد كفار است و با شهر سقينه و كران جا مشك به دست مياست و از آن شده
از . مرتفع و باريكي در فلات پامير است در شمال شرقي افغانستان ةدر حقيقت وخان در. است

اي است كه و نيز نام رودخانه. غربي هندوستان ممتد استطرف شرق تا ميان تاجيكستان و شمال 
اين در باب پيوند  .)»وخان«ذيل : 1387دزفوليان  ←( ه به طرف غرب جاري استدر اين در
  .159ـ158 ، صالجماهر ،بيروني  شهر و لعل

  ,520: 1386كزازي . 5
  .39 ، صالأنبياءقصص ،نيشابوري ؛36 ، صالأنبياءقصصوشنجي، ب نيز. 6
كس است كه  فروش به معني آنخانه: اندنوشته» فروشخانه«مه قزويني در باب شايان ذكر است كه علا .7

آيد و براي اخذ ماليات عقب افتاده يا مصادره يا مجرد ظلم و ستم خاه و ه مياز جانب ديوان و عدلي
شفيعي كدكني بر  نهمچني .)608، ص مرصادنجم رازي،  ←( فروشدب كسي را به زور و تحكم مياسبا

به ). 413، ص مختارنامهعطار، (فروشي با فعل زدن به معني غارت كردن است  اين باور است كه خانه
  .رسد اين راي با برخي از شواهد مثل بيت مورد بحث ما همخواني چنداني ندارد نظر مي

: 1385 معين. (گرفتندمياليات و عوارض يك چيزي كه به عنوان مده: است ه نيز آمدهعشريدر منابع  .8
  .گفتند مي» ارعشّ«گرفت يك را ميشريه يا دهو به كسي كه ع) »هعشري«ذيل 
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، التفهيم، همو ؛553 ، صآثاربيروني،  ؛43 ، صالمدخلقمي،  ابونصر ؛60و59 ، صالأنواءالدينوري،  .9

  .448ص  ،3، ج نفايسملي، آ الدينشمس ؛»دم شير«/»صرفه«ذيل : 1388 مصفيّ ؛110 ص
  .خذ را يافتندجمندم، آقاي سهيل ياري، كه اين مĤبا تشكر از دوست ار .10
. عرب در تيزبيني به زرقاء يمامه مثل زنند: نويسدمي» زرقاءاليمامه««ذيل  القلوبثمارثعالبي در  .11

رش نسبت اند كه يمامه نام او بوده و زادگاه او به نام وي ناميده شده و پس او را به شهبعضي گفته
و اين . »زرقاءالجو«بوده از آن روي گاه گويند » جو«اند، نام اصلي شهر داده، زرقاء يمامه گفته

هنگامي كه جديس، طَسم را كشت، . ديدروزه راه مي سهة زرقاء زني بود از جديس كه از فاصل
پس . يق كردگ تشونع رفت و او را برآغاليد و به جبن تُبمردي از طسم درآمده پيش حسان

روزه راه بود، زرقاء  سهة هنگامي كه او در فاصل. انبوه آهنگ جنگ با جديس كرد هيحسان با سپا
ة حسان دستور داده بود كه هر مرد از لشكريان شاخ اما به پشت بام برشد و به سپاه نگريست،

درخت را در  هايزرقاء چون شاخه. درختي با خود بردارد تا آمدن سپاه بر زرقاء پوشيده بماند
آيند يا حمير ندانم درختان به سوي شما مي: حال جنبيدن و حركت ديد به كسان خود گفت

گونه بسيج و مردم سخن او را باور نكردند و به هيچ. چيزهايي را برداشته خرامان آهنگ شما دارند
اش را كه شانه بينمخورم به خداوند كه مردي را ميسوگند مي: زرقاء گفت. آمادگي دست نيازيدند

دم حسان ند تا اينكه سپيدهباز سخن او را باور نكرد. كندگزد يا كفش خود را پينه ميبه دندان مي
او را شكافت،  در آن ميان زرقاء را دستگير كرد و چشمان. ها تاختن آورد و همه را نابود كردبر آن

همان،  ؛260 و 259ص  ،1376 ،ثمارثعالبي،  ←( هاي سياه از سرمه يافتچشم وي رگ ةدر كاس
 ؛100ـ99، ص 1ج ، مجمع، الميداني ؛74 ، صجهانگشاجويني،  ؛466 و 465ص  ،1414

 ؛175ـ170 ، صآثارقزويني، ؛ »اليمامه«ذيل ، معجمحموي،  ؛10، ص 3ج ، العقدالأندلسي، 
 لزركليا؛ »زرقاء اليمامه«ذيل : تابي كحاله ؛272 ص ،مفتاح هدايت، ؛142، ص كملوالحميرى، 

  .)»زرقاء اليمامه«ذيل : 1992 البعلبكي؛ »زرقاء اليمامه«ذيل : 1980
، ةتذكر الأنطاكي،؛ 671، تحفهحسيني، ؛ 3 ، صالأبنيههروي،  ←؛ 847 ، صالأغراضجرجاني، . 12

  .»قرون سنبل«ذيل : 1385بخش تاج ؛257، ص 1ج 
ن آمده كه دقيقاً دانسته نيست نيز به ميا» يسنگ مك«اهرشناسي و احجار سخن از در كتب جو .13

سنگ مذكور را سنگي  نظامية جواهرنامبين آن و سخن خاقاني باشد يا نباشد؛ صاحب  يآيا قرابت
خواجه نصير  ).132 ، صهجواهرنامجوهري، ( آورنده ميمعروف و مشهور و سبز دانسته كه از مك

ن جمله آد ماند، يكي از به زمرباشد كه  هاي سبزو سنگ: است د دانستهرا از اشباه زمراين سنگ 
، نامهتنسوخطوسي، ( تر باشدد سختي در سودن از زمرمك اما ي خوانند؛آن را مكسنگي است كه 

از اين ) 51 ، صعرايسكاشاني،  ←( نيز مذكور استعرايس الجواهر و اين قول در  ).59 ص
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 اندكردهبا استفاده ميريد و كهراكان و جوهريان براي نرم كردن پيروزه، مرواسنگ عمدتاً حك
  .)112ـ70 ، صعرايسكاشاني،  ←؛ 228ـ175ـ132 ، صهجواهرنامجوهري، (
است در اندرون شهرهاي روم و چنين گويند كه آن  هيجبل اللكام كو: استآمده  ممالك و مسالكدر  .14

و عين گذرد و در شهرهاي اسلام ميان مرعش و هارونيه كوه از شهر روم به قدر دويست فرسنگ مي
گذرد پس از آن او را چندانكه از لاذقيه مي. خوانندشود و از آنجا آن كوه را نيز لكام ميزربه پيدا مي
از آنجا پس او را كوه لبنان . رود تا شهر تنوخ و از آنجا تا حمصو از آنجا مي. گويندكوه بهرا مي

 شودآنجا به درياي قلزم متصل مي كشد و ازخوانند و آن كوه چون از اينجا گذشت تا به شام مي مي
  .)69ـ68، ص ممالكاصطخري، (

    
  منابع

  .قرآن كريم
  .، الرياضآداب الغذاء في الاسلام، 1416حميد، سعدبن عبداالله، آلـ 

، تحقيق الذخائر فى احوال الجواهرنخب بن ساعد انصاري سنجاري،ابراهيم دبنالأكفاني، محمـ ابن
   .1939، دي، بيروتانستاس ماري الكرملي البغدا

  ].تابي[، ، مصرالجامع لمفردات الادويه و الاغذيهد، محمالدين ابيالبيطار، ضياءابنـ 
  ].تابي[، ، بيروتجبيرابن رحلهدبن احمد، جبير، أبوالحسين محمـ ابن

  .1416، ، قاهرهالمسند د،حنبل، أحمدبن محمابنـ 
  .1423، ، تحقيق محمود طعمه حلبي، بيروتالأحلاممنتخب الكلام في تفسير  د،سيرين، محمابنـ 
سيدحسين به كوشش ، بوعلي سيناة قلبية گردان ادويشرح و تفسير پارسي، بن عبدااللهسينا، حسينابنـ 

  .1387، رضوي برقعي، تهران
  .1385، ، تهران)ژارهه(عبدالرحمن شرفكندي ة ترجم قانون، ،ــــــــــــــــــــــ
شاكر ة ، ترجم)برگردان پارسي القانون الصغير في الطب(قانون كوچك ، ــــــــــــــــــــــ

  .1389تهران، لوايي، 
  .1302، ، ليدنمختصر كتاب البلدان د الهمداني،حمدبن محمبكر اابي فقيه،ابنـ 
  .، بيروته و العصر الجاهليالأمثال العربي، 1408د توفيق، ابوعلي، محمـ 
جليل اخوان  به كوششمترجم ناشناخته،  المدخل الي علم احكام النجوم، ي،بن علابونصر قمي، حسنـ 

  .1375، زنجاني، تهران
 ].تابي[، تحقيق عبدالمجيد قطامش، قاهرهالدره الفاخره في الأمثال السائره،  ،بن الحسنالأصبهاني، حمزهـ 
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الله تستري، به كوشش دبن اسعدبن عبدامحمة ، ترجمممالك و مسالك اصطخري، ابواسحاق ابراهيم،ـ 
  .1373، ايرج افشار، تهران

  .1411ه، قاهربن اسحق، صحح عبدالمنعم الحفني، نقل حنين، تعبير الرؤياالإفسي، ارطيمدورس، ـ 
كتاب الابنيه عن حقائق ة بار هاي دشوار يا تحقيق درفرهنگ داروها و واژه، 1353اميري، منوچهر، ـ 

  .ن، تهراهرويين ابومنصور علي الدويه موفقالاد
  .1404، ، تحقيق عبدالحميد الترحيني، بيروتالعقد الفريد دبن عبد ربه،الأندلسي، أحمدبن محمـ 
  ].تابي[، ، بيروتتذكره اولي الألباب و الجامع للعجب العجابالأنطاكي، داودبن عمر، ـ 
  .، جلد اول، تهرانشرح ديوان خاقاني، 1387درضا، برزگرخالقي، محمـ 
  .تهران، خوان مداينمرثيه، 1379دي، لقي، محمدرضا، و محمدحسين محمبرزگرخاـ 
ادبي ة فرهنگنام: ادب فارسي، جلد دومة دانشنام، »جواهرنامه«، 1381برزگر كشتلي، حسين، ـ 

  .497 ـ486 ، صتهران ،فارسي
جانب القدمي موسوعه تراجم لأشهر الأعلام العرب و الأ(معجم الأعلام المورد ، 1992البعلبكي، منير، ـ 

  .، بيروت)و المحدثين
  .1382، غلامحسين يوسفي، تهران به كوشش، مترجم گمنام، الصحهتقويمة ترجم بطلان،بغدادي، ابنـ 
  .1412، ، بيروتمراصد الاطلاع على اسماء الامكنه و البقاع الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق،بغدادى، صفىـ 
به  ،)البيان في تدبير الإنسانمنهاج(الأبدان في تدبير الإنسان تقويم، بن جزلهبن عيسيبغدادي، يحييـ 

  .1390، باباپور، قمكوشش يوسف بيگ
به دبن اسعدبن عبداالله الحنفي التستري، محمة ترجم قصص الانبيا،بن الهيصم، بوشنجي، ابوالحسنـ 

  .1384، دزاده، مشهدسيد عباس محمكوشش 
  1363، اكبر داناسرشت، تهرانة ، ترجمرالباقيهآثا دبن احمد،بيروني، ابوريحان محمـ 

  .1374تهران، تحقيق يوسف الهادي،  الجماهر في الجواهر، ،ـــــــــــــــــــــــــــــ
ايرج  به كوششبن عثمان كاساني، ترجمة ابوبكربن علي صيدنه، ،ـــــــــــــــــــــــــــ

  .1358تهران، افشار و منوچهر ستوده، 
  .1363تهران، باقر مظفرزاده، ة ، ترجمالصيدنه في الطب ،ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .1370تهران، عباس زرياب،  به كوشش، بالصيدنه في الط ،ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .1387سيد حسين رضوي برقعي، تهران،  به كوشش، مختصر در علم تشريح بيضاوي، ابوالمجد،ـ 
  .1335تهران، د دبيرسياقي، ، به كوشش محمآنندراج فرهنگد، پادشاه، محمـ 
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الاغَراض الطبيه و المباحث ة ، ضميم»يفرهنگ اغراض طب«، 1385بخش، حسن، تاجـ 
  .بخش، تهرانحسن تاجبه كوشش جرجاني،  اسماعيل بن الحسنالعلائيه،

  .1362، د معين، تهرانمحمبه كوشش ، برهان قاطعدحسين بن خلف، تبريزي، محمـ 
 ج ،فرهنگ ايران زمينايرج افشار، به كوشش ، »الصناعاتبيان«د، بن محمبن ابراهيمتفليسي، جيشـ 

  .457ـ279 ص ،1332، 3
، تهرانآدميت، ، زادهدحسين ركنمحم به كوشش، التعبيركامل ــــــ،ـــــــــــــــــــــــ

1372.  
  .بريز، تالفنونفرهنگ اصطلاحات و تعريفات نفائس، 1352ثروتيان، بهروز، ـ 
نژاد، رضا انزابي ترجمة، ثمار القلوب في المضاف و المنسوب د،بن محمبي، ابومنصور عبدالملكثعالـ 

  .1376، مشهد
تحقيق و شرح ابراهيم ثمار القلوب في المضاف و المنسوب، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1414، صالح، دمشق
د ابوالفضل تحقيق محمثمار القلوب في المضاف و المنسوب،  ـــــ،ــــــــــــــــــــــــــــ

 ].تابي[، بيروت ،إبراهيم
 ].تابي[، ]جابي[، لطائف المعارف، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ].تابي[الأزهر، ، الأنبياءقصصاسحاق احمدبن محمد، الثعلبي، أبيـ 
  .1384، تحقيق و شرح عبدالسلام هارون، مصر، انالحيو عثمان عمروبن بحر،الجاحظ، أبيـ 
  .قاهره، قصص القرآن، 1358و ديگران،  احمد جاد المولي بك، محمدـ 
 ألسنه على الاحاديث من اشتهر عما الالباس مزيل و الخفاء كشف، محمد بن إسماعيل، الجراحيـ 

  ].تابي[، ]جابي[، الناس
بخش،  حسن تاج به كوشش طبيه و المباحث العلائيه،الاغَراض ال جرجاني، اسماعيل بن الحسن،ـ 

 .1385، تهران
 مختار يحيى تحقيق، الرجال ضعفاء في الكامل ،أبوأحمد محمد بن عبداالله بن عدي بن عبداالله ،الجرجانيـ 

  .1409، ، بيروتغزاوي
حيح المختصر من الجامع السمند الص(الجامع الصحيح  دبن اسماعيل،عبداالله محملجعفي البخاري، أبياـ 

  .1422، ، بيروت)و سننه و ايامه )ص( امور رسول االله
  .1375، مشهد رحيم عفيفي، به كوشش ،3 ، جفرهنگ جهانگيري بن حسن،، حسينالدين انجوجمالـ 
  .297ـ273 ص ،1343، 12 ، جفرهنگ ايران زمينبه كوشش تقي بينش،  ،»جواهرنامه«ـ 
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ايرج افشار با همكاري  به كوشش نظامي،ة جواهرنام كات،البردبن ابينيشابوري، محم جوهريـ 
  .1383، درسول درياگشت، تهرانمحم

  ].تابي[، تهران، الأنبياءقصصد، ـ جويري، مولانا محم
االله عباسي و ايرج مهركي، حبيب به كوشش، تاريخ جهانگشاي جوينيد، بن محمجويني، عطاملكـ 

  .1388، تهران
  .1383، تهران دتقي مير،محم به كوشش، قانونچه در طب عمر، دبنچغميني، محمودبن محمـ 
 .، تهرانشرواني خاقاني ديوان تركيبات و لغات تحليلي فرهنگ، 1390چهرقاني منتظر، رسول، ـ 
  ].تابي[، تهران تحفة حكيم مؤمن، د مؤمن،حسيني، محمـ 
  .1397، بيروت معجم البلدان، ،بن عبداهللالدين ياقوتحموى، شهابـ 
  .1984، ، بيروتالروض المعطار فى خبر الاقطار، المنعمدبن عبدالحميري، محمـ 
بن بن إسماعيل المؤيد و إسماعيل، تحقيق عليملوك حمير و أقيال اليمنبن سعيد، الحميرى، نشوانـ 

  .1395، أحمد الجرافي، قاهره
  .1312، ، بيروتجمع الامثالفرائد اللال في م بن السيد علي الاحدب الطرابلسي،الحنفي، ابراهيمـ 
  .علي عبدالرسولي، تهران به كوشش، ديوان، 1316ين ابراهيم، الدخاقاني شرواني، افضلـ 
  .يحيي قريب، تهران به كوشش العراقين،ةتحف، 1357ين بديل، الداني، افضلخاقاني شروـ 

- علي صفري آق كوشش به، )الغرايبختم(العراقين تحفه، 1387، ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تهران قلعه،

عالي يوسف  به كوشش، )العراقينةتحف(الغرايب ختم، 1386 ،ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .تهران آباد،عباس

   .تهران، سجاديين ضياءالد به كوشش، ديوان، 1374، ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تهران، ازيكزين الدميرجلال به كوشش، ديوان، 1375، ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس شوراي ة ، كتابخان976ة خطي شمارة ، نسخديوان، ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اسلامي

  .تهران، د روشنمحم به كوشش، منشأت خاقاني، 1384، ــــــــــــــــــــــــــــــــ
، سيدحسن خديو جم، تهرانة ، ترجمعلومالمفاتيح دبن احمدبن يوسف،خوارزمي، ابوعبداالله محمـ 

1389.  
  .1409بيروت، ، حقق ابراهيم الأبياري، العلوممفاتيح ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معجم فى الامثال و الحكم النثريه و (فرائد الخرائد فى الامثال  بن طاهر،يعقوب يوسفالخويي، ـ 
 .2000، الأردن، تحقيق عبدالرزاق حسين، )الشعريه

  .، تهراناعلام جغرافيايي در متون ادب فارسي تا پايان قرن هشتم، 1387دزفوليان، كاظم، ـ 
  ].تابي[ ،بيروتالحيوان كبري،  ةحياين، الد دميري، كمالـ 
دتقي ، به كوشش محمالبهادر ةلتحفنوادر التبادر  ين ايوب،الدلدين محمدبن امينادنسيري، شمسـ 

  .1350، يرج افشار، تهرانپژوه و ادانش
  .، تهراننامهلغت، 1373اكبر، دهخدا، عليـ 
  ].تابي[، ]جابي[، الأنواء في مواسم العرب بن قتيبه،بن مسلمد عبدااللهمحمبيأالدينوري، ـ 

  .1422دمشق، ، تحقيق إبراهيم صالح، تعبير الرؤيا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1382، جليل اخوان زنجاني، تهران به كوشش، المنجمينةروضالخير، بن ابيرازي، شهمردانـ 

  .1362، فرهنگ جهانپور، تهران به كوشش، علائية نامنزهت ،ـــــــــــــــــــــــــ
  .1384، تهرانپور، ترجمة سليمان افشاري ،22ـ21ج  ،الحاوي دبن زكريا،رازي، محمـ 

  .1371، حسنعلي شيباني، تهران به كوشش، لتعليميالمدخل ا ،ــــــــــــــــــــ
قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و (الأعلام ، 1980الزركلي، خيرالدين، ـ 

  .، بيروت)المستشرقين
  .1381، ، حيدرآباد دكنالمستقصى في أمثال العرب القاسم جاراالله محمودبن عمر،الزمخشري، أبيـ 
 .312ـ309 ، ص2 ، شفروهرة مجل، »سريزر شش«، 1362، ، براتزنجانيـ 

  .تهران، الاسرار نظامي گنجوياحوال و آثار و شرح مخزن، 1384، ـــــــــــــ
 به كوشش، »القوانين العلاج في جميع الأمراض ةزبد« االله،ةهببن دبن علاءالدينمحم سبزواري،ـ 

به كوشش مركز پژوهش  ،)سه رساله در پزشكية عمجمو(بهارستان ة گنجينباباپور، يوسف بيگ
  .477-299 ، ص1386، تهران مجلس شوراي اسلامي،ة كتابخان

  .، تهرانزمين موسيقي ايرانة واژنام، 1375ستايشگر، مهدي، ـ 
  .تهران، 2 ، جفرهنگ معارف اسلامي، 1362، ، سيد جعفرسجاديـ 
  .تهران، ديوان خاقاني شروانيفرهنگ لغات و تعبيرات ، 1382الدين، ، ضياءسجاديـ 

 ، شدانشسراي عالية نشري، »يك مثل فارسي فراموش شده« ،1342ـ1341 ـــ،ـــــــــــــــ
  .33 ، ص6

ات و علوم انساني دانشگاه ادبية دانشكدة مجل، »رازناكي شعر خاقاني«، 1386، سرمدي، مجيدـ 
  .112ـ101 ، صن، زمستا)184پياپي ( 58 ، شتهران
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 ،»تصحيح و تحليل چند تصحيف در شعر خاقاني« ،1389 ،مجيدمنصوري، بدالرضا و سيف، عـ 
  .46ـ23 ، ص، بهار)13پياپي ( 1 ، ش4، س )گوهر گويا(زبان و ادب فارسي ة پژوهشنام

نسخة خطي كتابخانة مجلس شوراي ، شرح قصايد خاقاني د،وبن محمدبن داودمحم، شادي آباديـ 
  .14204اسلامي، شمارة 

هاي المثل ضرب(فرائد الادب در امثال سائر و رايج در عرب ة ترجمه و تحشي ،1379، امير، شاهدـ 
 .اصفهان، )رايج در عربي

ادبيات و علوم  ةدانشكدة نشري، »خاقانية هاي نويافته دربارنكته«، 1382درضا، كدكني، محمشفيعيـ 
  .6ـ1 ، ص، زمستان)185مسلسل  ةشمار(، 45، ش انساني دانشگاه تبريز
الأثري،  ةبهجد محم به كوشش، العرب أحوال معرفه في الأرب بلوغد محمود، ـ شكري الألوسي، السي

  ].تابي[، بيروت
ابوالحسن شعراني،  به كوشش، الفنون في عرايس العيوننفايسدبن محمود، الدين آملي، محمـ شمس
  .1389، تهران

  .، تهرانفرهنگ اشارات، 1387شميسا، سيروس، ـ 
  .، تهرانفرهنگ تلميحات، 1386، ـــــــــــــــ

سه رساله در ة مجموع(بهارستان ة گنجين، به كوشش، »ترياق فاروق«الدين حسن، شيرازي، كمالـ 
  .326ـ147 ،1386، مجلس شوراي اسلامي، تهرانة به كوشش مركز پژوهش كتابخان ،)پزشكي

، به كوشش ه تشريح منصوريتشريح بدن انسان معروف بدبن احمد، شيرازي، منصوربن محمـ 
 .1383، ن رضوي برقعي، تهرانيسيدحس

ة گنجينآرش ابوترابي و فاطمه مهري،  به كوشش، »غياثيه«الدين، الدين محمودبن صاينشيرازي، نجمـ 
مجلس شوراي ة به كوشش مركز پژوهش كتابخان ،)سه رساله در پزشكية مجموع(بهارستان 
  .298ـ33، ص 1386، تهران اسلامي،

ين توسي، به كوشش بهروز خواجه نصيرالدة ، ترجمصورالكواكببن عمر، صوفي، عبدالرحمانـ 
 .1381، مشيري، تهران

 ،السلفي عبدالمجيد بنحمدي تحقيق، الكبير المعجم ،أبوالقاسم أيوب أحمدبن بن سليمان ،الطبرانيـ 
  .1404، الموصل

  .1363، تهران دتقي مدرس رضوي،سيد محم به كوشش، ايلخانية نامتنسوخ دبن حسن،طوسي، محمـ 
  .1387، منوچهر ستوده، تهران به كوشش، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات دبن محمود،طوسي، محمـ 

  .1426، ، تحقيق محمود شاكر، بيروتتكمله فتح الملهم تقي،دـ العثماني، محم
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، »آن در ديوان خاقاني شروانيهاي پيشگيري و درمان زخم و روشچشم«، 1383 عسكرزاده، منير،ـ 
  .105ـ98 ، ص، پاييز و زمستان12ـ11 ، ش3 ، سفرهنگ مردم

  .1408، ، تحقيق احمد عبدالسلام، بيروتالأمثال ةجمهر بن سهل، بن عبداالله هلال الحسنيالعسكري، أبـ 
  .1390، ، قمقرابادين كبيرد، بن محمعقيلي خراساني، محمدحسين ـ 

  .1371، ، تهرانمخزن الادويه ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تهران، به كوشش حسين داودي، احاديث و قصص مثنوي، 1387الزمان، فروزانفر، بديعـ 

  .، تهرانسخن و سخنوران، 1350، ـــــــــــــــــــ
يح تصح بن عبدالرحمان،دمرادمحمة ترجم، 1ج ، العبادآثارالبلاد و اخبار د،بن محمقزويني، زكرياءـ 

  .1371، تهراند شاهمرادي، يد محمس
بوحي، س نصراالله به كوشش، الموجودات المخلوقات و غرايب عجايب ،ــــــــــــــــــــــ

  ].تابي[، ]جا بي[
  .1305، ، مصرارشاد الساري لشرح صحيح البخاريالدين أحمدبن محمد، شهابالقسطلاني، ـ 
المسن الصحيح المختصر (صحيح مسلم  بن الحجاج،ين مسلمالحسالقشيري النيسابوري، الحافظ أبيـ 

  .1407، ، رياض)ص(من السنن بنقل العدل عن العدل إلي رسول االله 
 تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، مسند الشهاب،، 1405عبداالله محمدبن سلامه، أبيالقضاعي، ـ 

 .1405، بيروت
علي  به كوشش، گيهان شناخت، 1390اهيم، دبن ابربن محمبن عليمروزي، ابوعلي حسنان ـ قط

  .1390، قلعه، تهرانصفري آق
  .1386تهران، ، به كوشش ايرج افشار، عرايس الجواهر و نفايس الأطايبكاشاني، ابوالقاسم عبداالله، ـ 
  .، بيروتأعلام النساء في عالمي العرب و السلام، ]تابي[كحاله، عمررضا، ـ 
  .تهران، گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني، 1386ين، الد، ميرجلالازيكزـ 
  .1922، ليدن، الأنبياءقصصالكسائي، محمدبن عبداالله، ـ 
 .تهران ،)استعارات و تشبيهات(گل و گياه در هزار سال شعر فارسي  ،1386گرامي، بهرام، ـ 
 ،»مياسلاة در نجوم دور صبح كاذبهاي توصيف مقدماتي نظريه«، 1385يزدي، حميدرضا،  هيگياـ 

  .36ـ13 ، بهار و تابستان، ص5 ، شتاريخ علم
  .1428، تحقيق محسن عقيل، بيروت، الأنبياءقصصباقر، مجلسي، محمدـ 
دوم،  خالد غفاري، جد ، ترجمة سيد محمكامل الصناعه الطبيهاس، بن عبمجوسي اهوازي، عليـ 

  .1388تهران، 
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 ، ص4 ، جفرهنگ ايران زمينر ستوده، ، به كوشش منوچه»گوهرنامه«، )1335(دبن منصور، محمـ 
  .302ـ185

  .1382، جليل اخوان زنجاني، تهران به كوشش، جهان دانش دبن مسعود،الدين محمبخاري، شرفمسعودي ـ 
  .تهران ،)هاي كيهاني در شعر فارسيهمراه با واژه(لاحات نجومي طفرهنگ اص ،1388ي، ابوالفضل، مصفـ 
  .، تهرانعروس ةديرينبزم ، 1382كن، معصومه، معدنـ 
مجلس ة خطي كتابخانة نسخ، )نامهمحبت(شرح اشعار خاقاني د، بن محممعموري، عبدالوهابـ 

  .11562ة شوراي اسلامي، شمار
ين الد، به كوشش سيدضياءد معين بر اشعار خاقاني شروانيحواشي دكتر محم، 1358 د،معين، محمـ 

  .تهران ،سجادي
  .، تهرانفارسي فرهنگ ،1385 ،ــــــــــــ
  .1385، تهران علينقي منزوي،ة ترجم الاقاليم، ةفاحسن التقاسيم في معر دبن احمد،ابوعبداالله محممقدسي، ـ 
  .، تهرانمنوچهري دامغاني و موسيقي ،1363ح، حسينعلي، ملاـ 
  .تهران د دبيرسياقي،سيدمحم به كوشش، ديوان، 1385منوچهري دامغاني، احمدبن قوص، ـ 
خطي ة نسخ ،العراقين خاقانيةتحفشرح لغات قصايد و  دحسن،بن محمرابي، مصطفي قليموسوي سـ 

  .14197ة مجلس شوراي اسلامي، شمارة كتابخان
مباحث قواي، ارواح، عوارض چهارده باب پيرامون (داروهاي قلبي ، 1383دباقر، موسوي، محمـ 

-ه ابنالادويه القلبية رسالة بر پايبر طبيعيات و پزشكي كهن  هيهاي قلبي با نگاه و داروهنفساني
  .1383، ن رضوي برقعي، تهرانيسيد حس به كوشش ،)سينا

  .تهران، تصحيح رينولد نيكلسون، مثنوي معنوي، 1384د، الدين محممولوي، جلالـ 
كتاب ، »شرح شش قصيده از ديوان خاقاني: با جام عروس خاوري«الف، 1390 فر، سعيد،مهدويـ 

 .42ـ31 ، ص، آذر56 ، شماه ادبيات
كتاب ماه ، »)شرح قصايد خاقاني(درنگي بر كتاب مالك ملك سخن «ب، 1390 ،ـــــــــــــــ
  .57ـ42مهر، ص ، 54 ، شادبيات
بوستان ، »ترين معيار در تصحيح ديوان خاقانياصالت تصويري مهم«الف، 1391ـــــ، ــــــــــ

 .196ـ175 ، ص، بهار)11پياپي ( 1، ش 4، س ادب
ة شرح لغات قصايد خاقانى و منظوم(خاقاني  شرح مشكلات ديوان«، ب1391 ،ـــــــــــــــ

  .1069ـ1023 ، ص، بهار15 ، ش5 ، س2ة دورپيام بهارستان، ، »)العراقينةتحف
  .1210، ]جابي[، مجمع الأمثال د،الفضل احمدبن محمبيي، أسابورالميداني النيـ 
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، به )مجموعه مقالات(ات فارسي ادبية مينوي بر گستر، »يا بچخشمُ بشَخشمُ«، 1381مينوي، مجتبي، ـ 
  .580ـ577 ، صمنير مينوي، تهرانكوشش ماه

  .1386دامين رياحي، تهران، محم كوشش، به مرصاد العبادد، بن محمنجم رازي، عبدااللهـ 
  .1354، علي غروي، تهران كوششبه ، بازنامه بن احمد،نسوي، ابوالحسن عليـ 
دستگردي، به كوشش  حسن وحيد كوششبه ، شرفنامه، 1378بن يوسف، امي گنجوي، الياسنظـ 

  .تهران سعيد حميديان،
  .1370، يحيي مهدوي، تهران كوششبه ، قصص قرآن مجيدنيشابوري، ابوبكر عتيق، ـ 
  .1386، حبيب يغمايي، تهران كوششبه ، الانبياءقصص نيشابوري، ابوسحاق،ـ 
  .1376، د روشن، تهرانمحم كوششبه ، نامهمرزبانن، يوراويني، سعدالدـ 
  .، تهرانقاموس كتاب مقدس، 1377هاكس، جميز، ـ 
، سجاديين ضياءالد دسي كوششبه ، »الكنوز در شرح اشعار خاقانيمفتاح«خان، هدايت، رضاقليـ 

  .3560ـ3422 ، ص1370 ، به كوشش ايرج افشار،6 ، جد افشارودكتر محمة ناموار
  .1246، ]جا بي[، به كوشش عبدالمجيد، بحر الجواهردبن يوسف، محمـ هروي، 

، تصحيح )النفسالانس و منفعهروضه(الابينه عن حقايق الأدويه  ابومنصور علي،الدين هروي، موفقـ 
 .1389، احمد بهمنيار، به كوشش حسين محبوبي اردكاني، تهران

 .1989، ، بيروتوالأفعال الأقوال سنن يف العمال كنز، المتقي الدينحسام بنعلي، الهنديـ 
  .1412، ، بيروتالفوائد منبع و الزوائد مجمع ،بكرأبي بنعلي نورالدين، الهيثميـ 
  .، تهرانات فارسيها در ادبيوارهاساطير و داستانفرهنگ ، 1386دجعفر، ياحقي، محمـ 
  .1424، هالسعودي ةالعربي ةالمملك، للحفاظالجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم  ،بن عبدالعزيزاليحيي، يحييـ 




